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 دهچكي
هادهاي متصدي تضمين حاكميت قانون در ترين نديوان عدالت اداري يكي از مهم

ي صيانت رود كه در اين راستا وظيفهنظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي
باشد. اگرچه مفهوم از قوانين در مقابل مقررات و تصميمات دولتي را عهده دار مي

ليكن  ،ندكحاكميت قانون در نگاه اول، صرفا پاسداري از قوانين را به ذهن متبادر مي
امروزه با توسعه معنايي در اين حوزه، از طرفي مصوبات برخي از نهادهاي حاكميتي 

گيرند، و از سوي ديگر التزام به هنجارهاي برتر و نيز ذيل عنوان قانون قرار مي
همچنين رعايت اصول حقوقي و حقوق بنيادين انسان، جزئي از مفهوم حاكميت قانون 

وارد مزبور، التزام به شرع نيز در نظام حقوقي ايران مطرح شوند. علاوه بر متلقي مي
باشد. با اين توضيح، ديوان عدالت اداري در آراء خود، ضمن ابطال يا عدم ابطال مي

تواند علاوه بر قانون عادي، به قانون اساسي، فرامين رهبري و مصوبات مقررات مي
تناد كند. ديوان عدالت اداري مورد تأييد ايشان، اصول كلي حقوق و حقوق بنيادين اس

در رويه عملي خود مصاديقي از موارد فوق را محقق كرده، هر چند طي اين مسير با 
و موانع حقوقي روبرو است. نوشتار پيش رو با هدف تحليلِ امكان يا عدم  هاچالش
هايي از رويه ديوان عدالت اداري، مستندات آراء مذكور و ذكر شاهد مثال مطلبامكان 

 اين نهاد را بررسي كرده است.

 ها:واژه كليد
ي، ابطال مقررات، قانون عادي، قانون اساسي، هنجارهاي برتر، اصول أمستندات ر

 حقوقي، حقوق بنيادين، موازين شرع
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 مقدمه

در نظام حقوقي ايران علاوه بر قوه مقننه و قوه مجريه، نهادهاي ديگري نيز به امور 
شود، ليكن آيين لفظ قانون صرفا به مصوبات مجلس اطلاق مي پردازند. هر چندتقنيني مي

هاي مصوب قوه مجريه، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبات شوراي نامه
نيز قانونگذاري به معناي عام  عالي امنيت ملي، مصوبات شواري عالي انقلاب فرهنگي و ...

ختلاف نظرهاي حقوقي هم شوند و البته به لحاظ جايگاه و با توجه به امحسوب مي
مهم لزوم رعايت آنها  گيرند. اما نكتهتر از قوانين عادي قرا ميعرض قانون، بالاتر و يا پايين

با توجه به سلسله مراتب قانوني است. همچنين رعايت اصول كلي حقوقي و التزام به آراء 
وزه مفهوم حاكميت قانون شوند و در واقع امرهاي لازم الاتباع شناخته ميها از ارزشدادگاه

باشد. اما سوال اصلي اينجاست كه نمي توسعه يافته و محدود به قوانين مصوب قوه مقننه
تواند در آراء خود به مواردي غير از آيا محاكم قضائي و مشخصا ديوان عدالت اداري مي

ل مغايرت با توان مقررات دولتي را به دليقانون عادي استناد كند؟ و به عبارت ديگر آيا مي
 هنجارهاي برتر، اصول حقوقي و ... ابطال كرد يا خير؟

اي پذيرفته شده است؛ به عنوان مثال، هاي حقوقي مسئلهاين مسئله در ساير نظام
است و در  "عدالت طبيعي"اداره در نظام حقوقي انگلستان ملتزم به رعايت اصل 
( 11: 1932شيرزاد،. )ي را داردصورت عدم رعايت آن، دادگاه اختيار ابطال تصميم ادار

هاي شود دادگاهمي خوانده 1قضايي مطابق يک اصل كلي در انگلستان كه تجديدنظر
( 111: 191طباطبائي موتمني، . )كنندهاي اداري نظارت ميدادگستري بر عملكرد دادگاه

هاي اداري با هدف تضمين حاكميت قانون و هاي عادي بر دادگاهاين نظارت دادگاه
در همين راستا قاضي دادگاه  (Wade،22،2444گيرد. )صورت مي حقوق بنيادين تضمين

 ي حقوقي انگلستان خواهد بود.هاناگزير به مستند قرار دادن حقوق بنيادين و عرف
تواند در مقابل همچنين در مورد استناد به قانون اساسي در محاكم آمريكا، قاضي مي

اند بايستد و به دليل عدم انطباق س سنا تصويب كردهقانوني كه مجلس نمايندگان و مجل
قانون مصوب با قانون اساسي آن را بي اثر كند و البته اين صلاحيت به دليل نظام 

توانند به اصول قانون اساسي دادرسي اساسي قضائي آمريكاست كه طبق آن قضات مي

 
1. Judicial Review 
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دي يا مقررات دولتي كند كه اعتراض مطروحه عليه قانون عااستناد كنند و تفاوتي نمي
( اما در كشور فرانسه كه الگوي دادرسي متمركز 272و271: 1939حبيب زاده،. )باشد

است اگر شكايتي از قانون عادي به دليل مغايرت با قانون اساسي طرح شود، مطابق ماده 
دادگاه مكلف است مورد را به  2441قانون اساسي فرانسه بعد از اصلاحات سال  21

 و شوراي دولتي به شوراي قانون اساسي ارجاع دهد. شوراي دولتي
در مورد جايگاه مسئله مذكور در نظام حقوقي ايران، ابتدا بايد نسبت مصوبات 

دولتي  مقرراتبا مذكور )مصوبات نهادهايي مانند شواري عالي انقلاب فرهنگي و ...( 
تبيين اين  و جايگاه آنها در سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي مشخص شود و بعد از

مستندي به تواند يوان عدالت اداري ميتوان به سوال اصلي پاسخ داد كه آيا دموارد مي
 جز قانون عادي داشته باشد يا خير؟

نوشتار حاضر با هدف تبيين سوالات و ابهامات پيش روي آن، تحليلي حقوقي از 
ما نيز اين است  مسئله ارائه داده و نظرات مختلف را نقد و بررسي خواهد كرد. فرضيه

كه با توجه به الزام آور بودن مصاديق مطرح شده از جمله موازين شرع، قانون اساسي، 
اصول حقوقي و ... و همچنين لزوم رعايت آنها و نيل به حاكميت قانون با معناي 

 تواند به اين موارد استناد كند.موسع و تام آن، ديوان عدالت اداري مي
ترتيب است كه به ترتيب راجع به استناد به قانون شامل؛ ساختار بحث نيز به اين 

قانون عادي و اساسي، استناد به موازين شرع، مصوبات نهادهاي حاكميتي و 
مصوبات شواري عالي انقلاب فرهنگي،  هنجارهاي برتر شامل فرامين رهبري،

 مجمع مصوباتمصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي امنيت ملي و 
بحث خواهد شد و در نهايت نيز امكان استناد به حقوق  نظام مصلحت تشخيص

بنيادين با ذكر چند نمونه مانند حق مكتسب، حق برابري)رفع تبعيض ناروا( و ... و 
استناد به اصول حقوقي با ذكر مصاديقي ازجمله اصل صلاحيت، اصل تناسب و اصل 

 .رعايت سلسله مراتب قانوني ارائه خواهد شد
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 اد به قانوناستن ـ1
ديوان عدالت اداري يكي از نهادهاي عهده دار تضمين تحقق حاكميت قانون بوده و 
لذا مهمترين مستند اين نهاد براي ابطال تصميمات و اقدامات دولتي متن قوانين است. 

 قانوني اصل كه اي روشن است؛ چرااستناد به قوانين عادي در ديوان عدالت اداري مسئله
 و هافعاليت كليه است ضروري و است اداره فعاليت و اقدام شكيل،ت مبناي بودن،

 كه آنجا از همچنين( 11: 1931هداوند، مشهدي،. )گيرد صورت قانون مبناي بر اقدامات
 نمايد، استفاده سوء عمومي قدرت اتكاي به خود برتر موقعيت از اداره است ممكن
قانون  1741( اصل 12: 1911ه،ويژ. )شودمي چندان دو قانون مسير در حركت اهميت

اساسي به صراحت به اين نكته اشاره كرده است. لكن در مورد قانون اساسي كه 
هايي وجود دارد. اولا بايد گفت ضروري است كه بارزترين مصداق قانون است چالش

مانند قوانين عادي كه تطابق آنها با قانون اساسي الزامي بوده و شوراي نگهبان بر اين 
ها و تصميمات دولتي نيز حراست از قانون نظارت دارد، در تدوين آيين نامه موضوع

و صرفا  نشده اشاره اساسي قانون در صراحت به مهم يمسئله اساسي انجام شود. اين
هاي دولتي ذيل وظايف شوراي نگهبان به نظارت بر قوانين مصوب مجلس و اساسنامه

كه شامل اعلام مغايرت و عدم مغايرت با  قانون اساسي آمده 11و  31ترتيب در اصول 
هاي دولتي با شرع و قانون اساسي است، ليكن در مورد مغايرت و عدم مغايرت آيين نامه

قانون اساسي  4قانون اساسي صراحتي وجود ندارد. هم اكنون به واسطه اطلاق اصل 
شود كه اين ميهاي دولتي از شوراي نگهبان استعلام مخالفت با شرع در مورد آيين نامه

مورد تاكيد واقع شده  2قانون ديوان عدالت اداري 14موضوع در تبصره دوم از ماده 
است؛ بدين صورت كه ديوان عدالت اداري با واسطه و مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان 

 كند.هاي دولتي خلاف شرع را ابطال ميبه شرع استناد كرده و مقرره

 
 با مخالف كه دولتي هاينامهآيين و هانامهتصويب اجراي از مكلفند هادادگاه قضات - 174 اصل. 1

 كس هر و كنند خودداري است مجريه قوه اختيارات حدود از خاجر يا اسلامي مقررات و قوانين
 .كند تقاضا اداري عدالت ديوان از را مقررات گونه اين ابطال تواندمي

 رسيدگي براي شرعي موازين با مغايرت لحاظ به شكايت مورد مصوبه هرگاه-14ماده  2 تبصره. 2
 براي نگهبان شوراي فقهاي نظر. شودمي ارسال نگهبان شوراي به اظهارنظر جهت موضوع باشد مطرح
 .است لاتباعا لازم تخصصي هيأتهاي و عمومي هيأت
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اساسي، اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز اما در مورد استناد به قانون 
هاي دولتي خلاف قانون اساسي توجه چنداني به اين مسئله كه ممكن است آيين نامه

ها با قوانين عادي كفايت كرده و چون باشد نكرده اند. به عقيده آنها تطابق آيين نامه
ت آنها با قانون اساسي شوند، احتمال مخالفها بر اساس قوانين تدوين ميآيين نامه

 (1279: 1924نهايي، بررسي مجلس مذاكرات)مشروح 1.وجود نداشته است
رسد با تفسير بهتري از اصول قانون اساسي و قانون ديوان عدالت اداري نظر ميبه 

شود حراست از قانون اساسي هاي دولتي ميتوانيم در مواردي كه شكايتي از آيين نامهمي
توان ر عهده ديوان عدالت اداري بدانيم. به عنوان اولين استدلال ميدر اين موارد را ب

 اجراي قضات از "قانون اساسي چنين بيان كرده است كه 174چنين مطرح كرد كه اصل 
 از خارج يا اسلامي مقررات و قوانين با مخالف كه دولتي هاينامهآيين و هانامهتصويب

تواند ابطال اين موارد را كنند و هر كس مي خودداري است مجريه قوه اختيارات حدود
مذكور براي آيين هاي در اين اصل يكي از محدوديت "از ديوان عدالت اداري بخواهد.

است كه ديوان عدالت اداري ملزم « حدود اختيارات قوه مجريه»دولتي رعايت هاي نامه
كه حدود  به نظارت بر رعايت اين قيد شده است. حال به عنوان نمونه بايد گفت

اختيارات قوه مجريه هم در قوانين عادي و هم در قانون اساسي معين شده است و لذا 
اي را به استناد خروج از صلاحيت توان گفت ديوان عدالت اداري براي اينكه مقررهمي

 تواند علاوه بر قانون عادي به قانون اساسي هم استناد كند.ابطال كند، مي
وان عدالت اداري برخي از جهات و مستندات ابطال آراء قانون دي 12ماده  همچنين

 صلاحيت عدم يا و قانون يا شرع با مغايرت»ديوان عدالت اداري را بيان كرده است: 
 و قوانين اجراي در تخلف يا اختيارات از سوءاستفاده يا تجاوز يا مربوط مرجع
 

 سلسله قانوني مسائل معمولًا ببينيد دارد را حالت همين هم هانامهآيين كندنمي فرق -رئيس نايب. 1
 كه شد معلوم اينجا در و است ملي شوراي مجلس قوانين آن، بر فرع كه داريم اساسي قانون دارد مراتبي
 اجرا، براي وقتي. كندمي نظارت قوانين اين روي اساسي قانون با قوانين اين تطبيق براي نگهبان شوراي

 كه شودمي لازم تفصيلي و خاص مقرارت سلسله يک قانون اجراي راه در آمد، دولت دست قوانين اين
 اينها يعني باشد قوانين با منطبق بايد اصلا اينها نامه،آيين صورت به كندمي تصويب دولت هيأت را اينها

 هم شرع قوانين و اساسي قانون با خود به خود بود منطبق قانون با اگر دباش منطبق قانون با بايد مستقيما
 مسؤول كه كسي آن بايد را اين باشد مخالف هم آنها با تواندمي بود مخالف قانون با اگر و هست منطبق

 به اجرايش و تهيه كه طورهمين باشد داشته نظر در است او عهده به هم مسؤوليتش چون هست اجرا
 است جمهوررئيس عهده به مسؤوليتش گفتيم ما و است او عهده به هم مسؤوليتش است او عهده
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 «.شود مي اشخاص حقوق تضييع موجب كه وظايفي انجام از خودداري يا مقررات
قانون اساسي چنين مقرر كرده است كه آراء محاكم بايد مستدل و مستند  1221اصل 

هم اين اختيار را به قضات محاكم داده است كه 1272 به مواد قانوني باشد همچنين اصل
تواند به منابع معتبر اسلامي يا اگر حكم دعوا در قوانين مدونه موجود نبود قاضي مي

ناد بكند و نبايد به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين فتاواي معتبر است
 174مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع كند. علاوه بر اين موارد در اصل 

را به صورت مطلق بيان « قانون»مطلق بيان شده است. قانونگذار لفظ « قوانين»نيز لفظ 
هم شامل قوانين « قانون»توانيم بگوييم كه طلاق ميكرده است، بنابراين با استناد به اين ا

شود. بر اين اساس چنانچه در محاكم قضائي به اصول عادي و هم قانون اساسي مي
قانون اساسي استناد شود مغايرتي با قانون اساسي پيدا نخواهد شد و چه بسا لفظ قانون 

مراجع قضائي و از جمله به قانون اساسي هم قابل تعميم است و مطابق با قانون اساسي 
 توانند به اصول قانون اساسي استناد كند.ديوان عدالت اداري مي

اي در اين زمينه مطرح است راجع به اينكه استناد به اصول قانون اساسي شبهه
باشد و اين تفسير با تفسير شوراي نگهبان از قانون توسط قاضي، مستلزم تفسير آن مي

در پاسخ بايد گفت تفسيري كه قضات از اصول قانون  اساسي در تناقض خواهد بود.
دهند صرفا در آن پرونده خاص كاربرد دارد و هيچ اساسي در آراء خود انجام مي

تناقضي با تفاسير رسمي شوراي نگهبان كه براي همگان لازم الاتباع است نخواهد 
قضات  ي ايرادي كه به تفسير اصول قانون اساسي توسطدر زمينهداشت. همچنين 

 12مطرح است بايد گفت قاضي ناگزير از اين كار است. به عنوان مثال مطابق با ماده 
رئيس قوه قضائيه و رئيس ديوان عدالت اداري مكلف 9قانون ديوان عدالت اداري

هستند تا مصوبات خلاف قانون يا مصوباتي كه محتوا يا صدور آن خارج از اختيارات 
 

 حكم آن اساس بر كه باشد اصولي و قانون مواد به مستند و مستدل بايد هادادگاه احكام - 122 اصل. 1
 .است شده صادر

 با نيابد اگر و بيابد مدونه قوانين در را دعوا هر حكم كند كوشش است موظف قاضي - 127 اصل. 2
 يا سكوت بهانه به تواندنمي و نمايد صادر را قضيه حكم معتبر، فتاواي يا اسلامي معتبر منابع به استناد
 .ورزد امتناع حكم صدور و دعوا به رسيدگي از مدونه قوانين تعارض يا اجمال يا نقص

 شرع با مصوبه يک مغايرت از نحو هر به ديوان رئيس يا قضائيه قوه رئيس كهصورتي در ـ 12 ماده. 3
 عمومي هيأت در را موضوع موظفند شوند، مطلع كننده تصويب مقام اختيارات از آن خروج يا قانون يا

 .نمايند درخواست را مصوبه ابطال و مطرح



 مستندات آراء ديوان عدالت اداري

 

 

8 

ش 
زار
گ

ژو
پ

شي
ه

 

يئت عمومي اعلام نمايند و ابطال آنرا بخواهند. پر مقام تصويب كننده است را به ه
واضح است كه تشخيص اين امر مستلزم تفسير قانون اساسي و تعيين حدود صلاحيتي 

در  (29: 1912فلاح زاده،. )است كه قانون اساسي براي مقامات در نظر گرفته است
ضي از قوانين مورد تفسير قوانين عادي نيز همين استدلال قابل طرح است و تفسير قا

عادي در مورد همان پرونده نافذ است و منافاتي با تفسير رسمي مجلس شوراي 
اسلامي به عنوان مقام صالح و مفسر قانون عادي ندارد. اين مسئله به صراحت در اصل 

 در عادي قوانين تفسير و شرح»قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است:  79
 در دادستان، كه تفسيري از مانع اصل اين مفاد. تاس اسلامي شوراي مجلس صلاحيت

 «.نيست كنندمي قوانين از حق، تميز مقام
اما مستند ديگري كه ظرفيت تفسير موسع در راستاي حراست از قانون اساسي در 

قانون اساسي است. اصل مذكور، مجوز  191هاي دولتي را دارد اصل تدوين آيين نامه
و مستقل را به تک تک وزراء و همچنين هيات وزيران داده هاي اجرايي صدور آيين نامه

مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح »است و در مورد آنها چنين مقرر كرده است كه: 
همچنين در قسمت اخير اين اصل راجع به نظارت رئيس مجلس « قوانين مخالف باشد.

 و دولت هاينامهآيين و هانامهتصويب»بر مصوبات دولتي چنين اشاره كرده است: 
 رييس اطلاع به اجرا براي ابلاغ ضمن ،اصل اين در مذكور هايكميسيون مصوبات

 ذكر با بيابد قوانين خلاف بر را آنها كه صورتي در تا رسدمي اسلامي شوراي مجلس
شود كلمه كه ملاحظه مي طورهمان« .بفرستند وزيران هيأت به نظر تجديد براي دليل

توان از آن چنين برداشت كرد به صورت مطلق آمده است و مي 191اصل  در "قوانين"
هاي دولتي نيز بايد مطابق با قانون اساسي باشند. كلمه قوانين دوبار در اصل كه آيين نامه

 1مذكور به كار رفته و در مورد معناي اين كلمه نيز از شوراي نگهبان سوال شده است،
را مد نظر داشته و اينكه آيا رئيس مجلس  191سوال مزبور صرفا قسمت اخير اصل 

تواند مصوبات دولت را با قانون اساسي تطبيق دهد يا خير؟ شوراي نگهبان در نظر مي
 مذكور "قوانين" كلمه»چنين اعلام كرده است:  11/2/1971تاريخ  2141تفسيري شماره 

 
 نيز اساسي قانون به تسري قابل اساسي قانون( 191) اصل اخير قسمت در مندرج «قوانين» لفظ آيا. 1

 اساسي قانون با دولت مصوبات تطبيق مسئوليت اسلامي شوراي مجلس محترم رياست بالنتّيجه و بوده
 ؟است عادي قوانين به ناظر اساسي قانون( 11) اصل اخير قسمت دلالت به يا داشت خواهند نيز را
 /http://b2n.ir 14121               قابل ملاحظه در آدرس:  

http://b2n.ir/83993
http://b2n.ir/83993
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)مركز تحقيقات شوراي .«شودنمي اساسي قانون شامل اساسي قانون( 191) اصل ذيل در
را به تفكيک تفسير نكرده اما « قوانين»( هر چند شوراي نگهبان كلمه 291: 1914نگهبان،

بوده و در  191توان نتيجه گرفت كه مقصود قسمت اخير اصل از سوال مطرح شده مي
مقام بيان اين مطلب است كه رئيس مجلس صرفا صلاحيت تطبيق مصوبات دولت با 

كه تصريح  191ا دارد نه قانون اساسي، بنابراين با استناد به قسمتي از اصلقانون عادي ر
توان نظارت بر آنها از حيث ها نبايد مخالف متن و روح قوانين باشند ميكند آيين نامهمي

( البته بايد اين نكته را 92: 1911ويژه، كدخدايي،. )حراست از قانون اساسي را اثبات كرد
ها با ه از تحليل مذكور، اصل مطلب مبني بر لزوم ابتناي آيين نامهمورد دقت قرار داد ك

قانون اساسي مد نظر است اما اينكه چه نهادي متصدي اين امر است، بايد گفت با 
توان ديوان عدالت اداري را به كه توضيح آن گذشت هم اكنون مي 127عنايت به اصل 

صورت اصلاح  شايسته است درعنوان يک دادگاه قضائي متصدي آن دانست، هر چند 
توان خلاء نظارتي قانون اساسي شوراي نگهبان متصدي اين كار باشد. ضمن اينكه نمي

در حوزه تطابق و هماهنگي مقررات دولتي با قانون اساسي را پذيرفت و ضروري است 
نهادي متصدي اين امر باشد. همچنين بايد گفت اگر چه محاكم قضائي وظيفه حراست 

اساسي را هم بر عهده دارند اما بررسي تطابق و يا عدم مغايرت قوانين و  از قانون
مقررات با قانون اساسي بايد در يک مرجع واحد باشد و اين وظيفه با توجه به نظام 

 حقوقي ما بر عهده شواري نگهبان خواهد بود.

برخي اين وظيفه را طبق رويه عملي كنوني نظام قضائي كشور بر عهده ديوان 
توان نظارت قضات ديوان عدالت اداري را بر لت اداري دانسته و معتقدند ميعدا

انطباق مصوبات با قانون اساسي، حداقل در اصولي كه به حدود اختيارات قوه مجريه 
 (21: 1919تيلا،. )شود پذيرفتمربوط مي

اولا در هر جاي قانون اساسي كه »در مورد ديدگاه مخالفين چنين نقل شده است: 
استفاده شده، منظور از آن قانون و مقررات عادي بوده است.  "قوانين"يا  "قانون"از 

ثانيا قوه قضائيه تابع قانون اساسي است و نه ناظر حسن اجراي آن، لذا هيچ يک از 
اصول قانون اساسي حتي به طور ضمني صلاحيت اين قوه )به جز قضات در مقام 

سنجش مطابقت مصوبات قوه مجريه يا قانون ي آن در ارزيابي هااحقاق حق( و دادگاه
( در رد اين 22: 1919تيلا، «)اساسي و ابطال آنها را مورد شناسايي قرار نداده است.

توان به در قانون اساسي مطلق آمده است و نمي« قانون»ديدگاه بايد گفت كلمه 
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 7ند صورت قطعي گفت در همه موارد مقصود فقط قانون عادي است. به عنوان مثال ب
 حدود در اجتماعي و سياسي هايآزادي تامين»گويد از اصل سوم قانون اساسي كه مي

را در اين بند شامل قانون اساسي هم تلقي كنيم، چه « قانون»توانيم كلمه ؛ مي«قانون
هاي اساسي ملت است. اينكه بسياري اصول قانون اساسي مبين موارد زيادي از آزادي

دلايلي را براي استناد به قانون  174و  127و  122به اصول  همچنين اينكه با استناد
اساسي آورديم و بيان كرديم كه؛ اگرچه قانون اساسي صراحتي در اين زمينه ندارد لكن 

 توان مجوز استناد به قانون اساسي را از اطلاق برخي اصول استنباط كرد.مي
به غلط  "قانون اساسي"اند كه اساسا برخي ديگر از مخالفين چنين استدلال كرده

شده كه به ترجمه شده است و در دوران مشروطيت نيز از كلمه كنستيتوسيون استفاده مي
معناي قانون اساسي نيست بلكه يک هنجار بالادستي و برتر است، همچنين مفاد آن اصل 
 است و نه ماده و احكام دادگاه بايد مستند به مواد قانوني باشد بنابراين قانون اساسي

گزارش نشست تخصصي،آقايي . )قانون نيست و قابليت استناد در محاكم را ندارد
( در رد اين نظر نيز بايد گفت اگر چه به لحاظ تاريخي مطلب صحيحي 91: 1932طوق،

 بيان شده است اما هم اكنون چنين برداشتي از قانون اساسي وجود ندارد.
اي قانون اساسي به گونه 127اصل  برخي نيز قابليت استناد به قانون اساسي را ذيل 

اند؛ از آنجا كه اختيار استناد به منابع فقهي و فتاواي معتبر در صورت حداقلي تبيين كرده
توان در مراجع قضائي به قانون سكوت قوانين به قاضي داده شده است، به طريق اولي مي

اسي مانند فتاواي فقهي اساسي استناد كرد و چه بسا بهتر هم باشد؛ چرا كه اصول قانون اس
داراي تفاوت نيست و شفافيت بيشتري هم دارند. استناد به قانون اساسي در فرض مزبور 

تواند در كنار حكم زماني است كه حكم دعوا در قوانين عادي موجود نباشد و قاضي نمي
قانون عادي به قانون اساسي استناد كند و قانون مصوب مجلس كه حكم دعوي را بيان 

( http://b2n.ir/71439ه ناديده بگيرد. )معاونت آموزش و پژوهش ديوان عدالت اداري، كرد
به عقيده نگارنده اين ديدگاه صحيح است با ذكر اين نكته كه اگر چه روشن است كه 

دم استناد به تواند خلاف قوانين عادي حكمي صادر كند، اما هيچ دليلي براي عقاضي نمي
قانون اساسي، در مراجع قضائي وجود ندارد. ضمن اينكه اساساً قانون اساسي بالاتر از 

باشد، ليكن در جايي كه حكم دعوا مشخصا در قانون عادي آمده است قوانين عادي مي
توان بر خلاف آن به قانون اساسي استناد كرد، چرا كه قاعدتا قاضي در ابتدا بايد به نمي

عادي كه مجلس شوراي اسلامي جهت استفاده قضات در حل و فصل دعاوي قانون 

http://b2n.ir/75493
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تصويب كرده است استناد كند؛ مانند قانون مجازات اسلامي و بسياري از قوانين ديگر، اما 
توان براي يافتن حكم به اصول اگر موضوعي از ديد مجلس قانونگذار مغفول ماند مي

 د.رقانون اساسي و فتاواي معتبر هم استناد ك
شود كه ديوان خود را در زمينه با دقت در رويه ديوان عدالت اداري مشخص مي

داند. ديوان عدالت اداري در مواردي بدون استناد به اصول قانون اساسي صالح مي
ذكري از قوانين عادي صرفا به اصول قانون اساسي استناد كرده است و در مواردي هم 

اند. هيئت عمومي ديوان، در يكي از آراء ذكر شدهقانون عادي و هم قانون اساسي در 
قانون اساسي جمهوري اسلامي  141با عنايت به اصل »آراء خود بيان داشته است: 

ايران و قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي، مجرد داشتن رابطه استخدامي 
ع عضويت در با دولت با عنوان كارمند با فرض وجود ساير شرايط مقرر در قوانين مان

 1«ي تعاوني توليد خصوصي نيست...هاشركت
... تصميم شماره ... نمايندگان ويژه رئيس  » در راي ديگري اينگونه بيان شده است:

جمهوري كه به عنوان تصميم هيات وزيران تلقي شده و متضمن واگذاري مالكيت دولت 
ران به صندق بازنشستگي ات ايراز سهام و ساير حقوق و امتيازات بانک صاد %24نسبت به 

قانون اساسي و ساير قوانين فوق  44كشوري و سازمان تامين اجتماعي بوده، مغاير اصل 
  2«الذكر و خارج از حدود قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود...

قابل ذكر است هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در راي ديگري به نظر تفسيري 
»... شود نيز استناد كرده است: كه در حكم اصول قانون اساسي تلقي مي شوراي نگهبان

 رأي ابلاغ تاريخ از را مجريه قوه مصوبات ابطال اثر كه قسمتي در مزبور بخشنامه مفاد
 حدود از خارج و نگهبان شوراي تفسير و قانون مغاير است كرده تعيين عمومي هيأت

 قسمت استناد به و شودمي داده تشخيص يرون وزارت حقوقي دفتر كل اداره اختيارات
 ديوان رأي ابلاغ زمان از ابطال اثر» عبارت اداري عدالت ديوان قانون 21 ماده دوم

 9«.شودمي ابطال و حذف مزبور بخشنامه متن از «است
شود ديوان عدالت اداري خود را صالح به رسيدگي در موارد مغايرت ملاحظه مي

 14و راي به ابطال آنها صادر كرده است، ضمن اينكه در ماده با قانون اساسي دانسته 
 

 /http://b2n.ir  23742       س:متن كامل راي قابل دسترسي در آدر 91/9/72 مورخ 72/27 شماره دادنامه. 1

 /http://b2n.ir  71114      متن كامل راي قابل دسترسي در آدرس:1/1/1912 مورخ 12/112 دادنامه. 2
  http://b2n.ir/21221       س:متن كامل راي قابل دسترسي در آدر 14/114 شماره دادنامه. 3

http://b2n.ir/83993
http://b2n.ir/83993
http://b2n.ir/68225
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به صراحت  1 1932مصوب « قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري»
امكان رسيدگي به مصوبات مغاير قانون اساسي رسميت يافته است. قابل ذكر است در 

فعلي محل ايراد  14ه ايرادات شوراي نگهبان نسبت به قانون ديوان عدالت اداري، ماد
نبوده است هرچند شوراي نگهبان به اضافه كردن قانون اساسي در كنار قانون عادي در 

ايراد گرفته است. البته در اصلاحات بعدي مجلس شوراي اسلامي  12بند يک ماده 
هيچ  14حذف شده و دقيقا مشخص نيست كه چرا در ماده "قانون اساسي"عبارت 

 2نگهبان به اين عبارت مطرح نشده است. ايرادي از جانب شواري

 استناد به شرع ـ2
گفته شد علاوه بر مخالفت با قانون، برخي از آراء ديوان عدالت اداري به استناد 

قانون ديوان چنين مقرر كرده است كه  14ماده  2 شود. تبصرهمخالفت با شرع صادر مي
 شود و نظرنگهبان ارجاع مي موارد شكايت خلاف شرع براي اعلام نظر به فقهاي شوراي

 .9است الاتباع لازم تخصصي ديوان هيأتهاي و عمومي هيأت براي نگهبان شوراي فقهاي
در اين رابطه نكاتي قابل ذكر است؛ اينكه نقش ديوان عدالت اداري در زمينه استناد به شرع 

 ر؟تواند در استعلام شوراي نگهبان دخل و تصرف كند يا خيچيست؟ آيا ديوان مي
قانون اساسي قابل  174و  4آنچه كه از قانون ديوان عدالت اداري و جمع بين اصول 

برداشت است اينكه اعلام مغايرت با شرع صرفاً بر عهده فقهاي شواري نگهبان است و 
 174حق ورود به اين كار براي مرجع ديگري به رسميت شناخته نشده است. طبق اصل 

ي خلاف شرع و قانون خودداري كنند. هاراي مقررهتوانند از اجنيز قضات صرفا مي
بنابراين بايد گفت ديوان عدالت اداري حق ورود به اين موضوع را ندارد و صرفا راي 

دهد. فقهاي شوراي نگهبان را اعلام كرده و به استناد آن حكم به ابطال يا عدم ابطال مي

 
 يا اساسي قانون يا شرع با مصوبه مغايرت حيث از اعتراض جهات و دلايل» :14از ماده  "ت"بند . 1

 «كننده تصويب رجعم اختيارات از خروج يا قوانين ساير
قابل متن كامل ايرادات شوراي نگهبان و سير تصويب قانون ديوان عدالت اداري در آدرس زير . 2

  /724244http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show       باشد:ملاحظه مي
 رسيدگي براي شرعي موازين با مغايرت لحاظ به شكايت مورد مصوبه رگاهه ـ14ماده 2 تبصره. 3

 براي نگهبان شوراي فقهاي نظر. شودمي ارسال نگهبان شوراي به اظهارنظر جهت موضوع باشد مطرح
 .است الاتباع لازم تخصصي هيأتهاي و عمومي هيأت

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/720644
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/720644
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ن عدالت اداري مرجع لذا مرجع تشخيص، صرفا فقهاي شوراي نگهبان هستند و ديوا
ابطال است. برخي تبعيت قضات ديوان عدالت اداري از فقهاي شوراي نگهبان را مخالف 

اند؛ چرا كه نظر فقهاي شواري نگهبان مانند نظر كارشناسان با استقلال قضات تلقي كرده
براي قاضي نيست كه قاضي در عمل به نظرات آنها مختار باشد بلكه قاضي ديوان، 

( راجع به اين ديدگاه معتقديم به لحاظ 244: 1911درويشي،. )تبعيت استمكلف به 
حقوقي ديوان عدالت اداري بايد نظر فقهاي شوراي نگهبان را بي كم و كاست اعمال 

است، چرا كه قاضي هيچ نقشي در كند، اما اين ترتيب، با استقلال راي قضات در تنافي 
 دهد.جام ميتشخيص حكم ندارد و صرفاً صدور حكم را ان

اند با پذيرش ترتيب كنوني، جايگاه ديوان عدالت اداري در سطح يک برخي نيز گفته
اند كه يابد و لذا چنين تحليل كردهدفتر براي اعلام نظر فقهاي شوراي نگهبان كاهش مي

براي استناد به شرع و ابطال مقررات دولتي؛ فقهاي شوراي نگهبان، وظيفه دادرسيِ 
عدالت اداري، وظيفه دادرسي شكلي را بر عهده دارند. بنابراين ديوان  ماهوي و ديوان

تواند قبل از اينكه شكايتي را به فقها ارجاع دهد آن را از نظر شكلي عدالت اداري مي
اي با قانون، ادعاي مورد بررسي قرار دهد و لذا اگر خواهان به دليل مخالفت آيين نامه

با اين استناد كه به . )تواند اين شكايت را رد كنديخلاف شرع بودن كرده است ديوان م
دهد و لحاظ دادرسي شكلي ديوان مواردي كه خلاف شرع باشد را به فقها ارجاع مي

توانند كند.( همچنين فقهاي شوراي نگهبان نميموارد خلاف قانون را خود بررسي مي
د آن بخشي كه از آنها راجع به كل يک آيين نامه اعلام راي كنند و صرفا بايد در مور

خواسته شده دادرسي شرعي انجام دهند. علاوه بر اين موارد بررسي شرايط شكلي 
دادخواست، اهليت خواهان، معين بودن خواسته، مستند بودن دعوا و ... از وظايف 

( 141و  144: 1911واعظي،. )دادرسي شكلي ديوان عدالت اداري در اين زمينه است
تحليل مذكور از منطوق و مفهوم قوانين موجود قابل استنباط  كه بيان شد طورهمان

توان نيست و در واقع صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در اين زمينه مطلق است و نمي
به شكل مذكور آن را تبيين كرد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه راي ديوان بايد 

ره و به چه دليلي ابطال مستند و مستدل بوده و مشخص باشد كدام بخش از يک مقر
شده است؛ كما اينكه در مواردي شوراي نگهبان به صورت كلي اظهار نظر كرده و ديوان 
عدالت اداري طي مكاتبه با فقهاي شوراي نگهبان از آنها نظر تفصيلي خواسته است، اما 

توان در راستاي تفسير مضيق اند نمياز اين مصاديق آن طور كه برخي بيان كرده
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برخي نيز نقش ديوان عدالت اداري را اينگونه تبيين  1يت فقهاي شورا بهره جست.صلاح
هاي راي قضائي يعني اند كه اگر چه نظريه شوراي نگهبان صرفا يكي از ويژگيكرده

اعتبار امر مختومه را دارد، لكن به تنهايي كافي نيست و آثار كامل مترتب بر يک راي 
( به هر 41: 1911كدخدايي، ويژه، . )شودايجاد ميقضائي توسط ديوان عدالت اداري 

توان صلاحيت مطلق فقهاي شوراي نگهبان را مضيق تفسير كرد و از طرفي ترتيب نمي
 هم نقش ديوان عدالت اداري را به عنوان صادر كننده راي قضايي ناديده گرفت.

امل شود كه قابل تبا دقت در نظرات شوراي نگهبان مواردي از آراء يافت مي
. گفته شد فقهاي شوراي نگهبان صرفا موارد خلاف شرع را براي ديوان عدالت است

دهد. اما در يک نظر، كنند و ديوان عدالت اداري راي به ابطال آنها مياداري معين مي
شمول آيين نامه »... فقهاي شوراي نگهبان آيين نامه را غير قابل اجرا تلقي كرده اند: 

هاي بائر مسبوق به احياء غير شرعي و خلاف قانون اساسي و مذكور نسبت به زمين
( اين ايراد از آن جهت 123: 1917)مهرپور،  «غير قابل اجراء تشخيص داده شد....

مطرح است كه غير قابل اجرا خواندن يک مقرره داراي مفهوم حقوقي است و چنين 
اي نگهبان صلاحيتي براي فقهاي شورا شناخته نشده است. همچنين فقهاي شور

بايست صرفا موارد خلاف شرع را تعيين كنند و تشخيص مغايرت با قانون اساسي مي
 از صلاحيت آنها خارج است كه در راي مذكور چنين كاري انجام شده است.

علام كرده و تشخيص موضوع را ادر برخي موارد شوراي نگهبان حكم شرعي را 
هاي خود تلقي كرده خارج از صلاحيتبر عهده ديوان عدالت اداري دانسته و آن را 

 ...»چنين اعلام كرده است:  24/9/23مورخ  941است؛ شوراي نگهبان در راي شماره 
 بيش يا و برابر بحث، مورد كارخانجات مديريت متعارف المثل اجرت كه صورتي در
 تشخيص است بديهي .ندارد شرعي اشكال %2 تعيين باشد كارخانه فروش %2 از

 شوراي تحقيقات مركز. )«است نگهبان شوراي صلاحيت از خارج موضوع
بايد گفت شوراي نگهبان موظف است در اعلام راي خود دقيقا  (11: 1914نگهبان،

 
 تعاوني شركتهاي تشكيل امهن آيين از موادي"موضوع به نظر فقهاي شوراي نگهبان راجع به . 1

در ابتدا شوراي نگهبان  .گرددبر مي "مسافربريهاي ترمينال احداث قانون اجرايي نامه آيين و مسافربري
اي به صورت كلي ايين نامه را خلاف شرع اعلام كرده بود، ليكن در ادامه ديوان عدالت اداري طي نامه

متن كامل راي قابل مورد نظر خود را اعلام كنند. از فقهاي شوراي نگهبان خواست تا دقيقا مواد 
  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/141741 ملاحظه در آدرس:

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/101741
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توانست در قالب اخذ نظر كارشناسي اين سوال را حكم مصداق را مشخص كند و مي
ق را در راي، از ديوان عدالت اداري يا نهاد مرتبط سوال كند اما اينكه تشخيص مصدا

 رسد.بر عهده ديوان عدالت ادراي گذاشته است صحيح به نظر نمي
»... نظر شوراي نگهبان چنين آمده است كه:  73/942همچنين در دادنامه شماره 

داند آن را خلاف شرع دانسته كه اين تصميم را مخالف با قانون مينامبرده از نظر اين
 1«ن دارد يا نه به عهده ديوان عدالت اداري استكه مخالفت با قوانياست و تشخيص اين

نظر شورا در »در يک نظر ديگر فقهاي شوراي نگهبان چنين اعلام راي كرده اند: 
هست و چنين همه جا اين بوده كه اگر خلاف قانون باشد بالتبع خلاف شرع هم 

 مفهوم كلي ندارد كه هر جا خلاف قانون نباشد خلاف شرع هم نيست، بلكه موارد
مركز تحقيقات . )مختلف است؛ ممكن است خلاف شرع باشد ممكن است نباشد

اي خلاف شرع نباشد اما با است مقرره به علاوه ممكن (923: 1914شوراي نگهبان،
قوانين موجود مخالفت داشته باشد. به عنوان مثال در برخي از آراء كه مستند شاكي 

اما ديوان به اند خلاف شرع اعلام نكردهمخالفت با شرع و قانون بوده، فقها مصوبه را 
 2استناد خلاف قانون بودن راي به ابطال مصوبات مذكور داده است.

مورد قابل توجه ديگر اينكه در برخي موارد، ديوان عدالت اداري راسا به 
اي شرعي استناد كرده است. به عنوان مثال شعبه اول تجديد نظر اينچنين راي قاعده

 مالكانه حقوق حريم رعايت و تسليط قاعده به وبا استناد ...» صادر كرده است:
 نقض ضمن اداري، عدالت ديوان قانون 47 و 14 ،19 ،7 مواد به مستنداً و اشخاص

بايد گفت  9«.داردمي اعلام و صادر حكم شاكيان شكايت ورود به به،معترضُ دادنامه
ه شرعي بيان شده است مشكلي در راي مذكور از آنجا كه مواد قانوني متناظر با قاعد

وجود نخواهد داشت اما قاضي ديوان مجاز نيست بدون استناد به مواد قانوني صرفا 
قانون اساسي قاضي مجاز  127به قاعده شرعي استناد كند. قابل ذكر است طبق اصل 

 يا اسلامي معتبر منابع به استناد است اگر حكم دعوا را در قوانين مدون نيافت با
 نگهبان شوراي فقهاي است ذكر نمايد. قابل صادر را قضيه حكم معتبر، فتاواي
 و حقيقي اشخاص استعلامات به پاسخ در اداري، عدالت ديوان سازوكار از خارج

 
  /http://b2n.ir 19339             راي قابل دسترسي در آدرس: كامل متن. 1
 http://b2n.ir /17937         :آدرس در دسترسي قابل راي كامل متن. 2

 http://b2n.ir /33134                                      :آدرس در دسترسي قابل راي كامل متن. 3

http://b2n.ir/83993
http://b2n.ir/83993
http://b2n.ir/87397
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 مقررات ابطال چند هر اند،كرده شرعي نظر اظهار دولتي مقررات به راجع حقوقي نيز
 مثال عنوان به 1.اندكرده علاما را خود نظر صرفا فقها و نبوده ممكن طريق اين از

 خريد) تجاري اوراق و اسناد تنزيل موقت ينامهآيين مغايرت عدم اعلام به توانمي
 ارائه مركزي بانک كل رئيس به پاسخ در كه شرع موازين و اساسي قانون با( دين
 2.كرد اشاره است شده

اي را ها مقررهراجع به مباني شرعي و دلايلي كه شوراي نگهبان با تمسک به آن
توان به شكلي دقيق اظهار نظر كرد؛ چرا كه رويه كنند نميخلاف شرع اعلام مي

شوراي نگهبان در اكثر مواقع اين است كه به صورت كلي صرفا مخالفت با شرع را 
كند؛ هر چند در برخي آراء مبناي مخالفت با شرع نيز ذكر شده است. به عنوان بيان مي

تبصره »چنين آمده است كه  2/9/71شوراي نگهبان در تاريخ مثال در نظر فقهاي 
لا ضرار و ديگر احاديث و سفارشات بزرگان شماره ... با توجه به قاعده لاضرر و 

 (929: 1914)مركز تحقيقات شوراي نگهبان،«اولياء خلاف موازين شرع است.
يل اصل شوراي نگهبان ذ لازم به ذكر است در مورد مبناي ايرادات شرعي فقهاي

قانون اساسي سوالي مطرح شده است مبني بر اينكه ملاك تشخيص فقهاي شوراي  32
نگهبان)مطابقت يا عدم مغايرت( چيست؟ تشخيص بر اساس اجماع فقهاء، فتواي 
مشهور، نظر اجتهادي اعضاي شوراي نگهبان، فتاوي غير مشهور و... كه شوراي 

تشخيص مغايرت »ارائه كرده است:  نگهبان، جواب سوال مذكور را طي نظري تفسيري
يا انطباق قوانين با موازين اسلامي به طور نظر فتوايي با فقهاي شوراي نگهبان 

 (114: 1911مركز تحقيقات شوراي نگهبان،«)است.
 گفته شد، ديوان عدالت اداري هم اكنون بر اساس مستندات شرعي بنابر آنچه كه

 دهد.ت ميمصوبات دول )نظر فقهاي شوراي نگهبان( حكم به ابطال

 و هنجارهاي برتر نهادهاي حاكميتياستناد به مصوبات ـ 3
هاي مختلف استناد ديوان عدالت اداري به قانون عادي، اساسي در بخش قبل جنبه

 
عدم مغايرت قوانين و مقررات با شرع ذكر اين نكته ضروري است كه صلاحيت تشخيص مغايرت و . 1

شود و چنانچه قانون توسط فقهاي شوراي نگهبان در عمل منجر به بطلان و غير قابل اجرا بودن يک مقرره مي
عادي اين وظيفه )ابطال كردن( را بر عهده ديوان عدالت اداري نگذاشته بود فقهاي شوراي نگهبان مجاز به 

 ع به قوانين پيش از انقلاب چنين رويه اي در شواري نگهبان وجود دارد.چنين كاري بودند كما اينكه راج
 /http://b2n.ir  42337                                                              قابل دسترسي در آدرس:. 2

http://b2n.ir/83993
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و شرع را مورد بحث قرار گرفت. در اين قسمت نيز با توجه به اينكه در نظام حقوقي 
بالاتر يا در حكم قانون عادي هستند به چند ايران هنجارهاي برتري وجود دارند كه 

مسئله خواهيم پرداخت؛ اينكه اين هنجارهاي برتر دقيقا داراي چه جايگاهي هستند؟ و 
 واند به آنها استناد كند يا خير؟تآيا ديوان عدالت اداري مي

 فرامين و مصوبات مورد تاييد رهبري. 1ـ3
باشد؛ اول همان شان و مقام مي رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران داراي دو

مقام رهبري است كه مشروعيت بخش نظام است و دوم اينكه بنا به تصريح اصل 
شصتم قانون اساسي عهده دار بخشي از قوه اجرائيه كشور است. ضمن اينكه وظايفي 
كه رهبري در هر يک از شئون مذكور بر عهده دارد حصري نبوده و لذا ممكن است 

ها در اصول قانون اساسي ذكر شده باشند. علاوه بر اين، ملاكي براي فقط بخشي از آن
جداسازي وظايف رهبري و مصوبات و فرامين اين مقام از يكديگر، مبني بر اينكه از 

توان چنين گفت كه شان گيرند وجود ندارد. به عبارتي ميكدام شان ايشان نشأت مي
ين شان اجرايي رهبري نيز داخل در رهبري ارجحيت داشته و داراي تقدم است، بنابرا

شان رهبري اوست، از همين رو جايگاه مصوبات و فرامين صادره از ايشان غالبا با 
 شود.توجه به شان رهبري وي تحليل مي

جايگاه ولايت فقيه و امامت امت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در 
ده است و اساسا قواي اجرايي، اصول دوم، پنجم و پنجاه و هفتم به رسميت شناخته ش

قانون اساسي زير نظر رهبري هستند و  17قضائي و تقنيني كشور مطابق با اصل 
هاي قوا كه طبق اصول قانون اساسي براي آنها معتبر شناخته شده است به صلاحيت

بنابر توضيحاتي كه گذشت فرامين  1واسطه تنفيذ قانون اساسي توسط ولي فقيه است.
بات مورد تاييد ايشان ارزشي بالاتر از قانون عادي خواهند داشت. البته رهبري و مصو

برخي از مصاديق موارد مذكور در قانون اساسي ذكر شده است مانند مصوبات شوراي 
رسد، يا صدور حكم به تأييد رهبري مي 172عالي امنيت ملي كه به تصريح اصل 

هاي كلي نظام كه طبق بند اول باشد، سياستقابل برداشت مي 17حكومتي كه از اصل 

 
 نبوده صوري نيز امضا اين و است رهبري اممق امضاي دليل به نيز اساسي قانون خود مشروعيت. 1

 اصول در فقيه مطلقه ولايت اصل پذيرش از برآمده تحليل اين. است حقوقي آثار و ماهيت وداراي
 (21/2/1932 ،...اساسي قانون مشروعيت يزدي، مصباح. )باشدمي اساسي قانون
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ممكن است دستورات و  چنينهمو ...  1شونداز سوي رهبري تعيين مي 114اصل 
فرامين رهبري ذيل هيچيک از مصاديق فوق قرار نگيرند. به عنوان مثال ايشان به 

دهند كه اين موارد بنابر شان رهبري وي صورت موردي دستور به تاسيس نهادي مي
 باشد.يلازم الاتباع م

به عنوان نمونه در مورد ارزش حقوقي سياستهاي كلي نظام اينچنين گفته شده است: 
ها از نظر نظم هنجاري و حقوق اساسي در مرتبه اي پايين تر از اصول قانون سياست»

( برخي نيز معتقد 994: 1919)زارعي،  «اساسي و بالاتر از قوانين و مقررات قرار دارند.
در حقيقت همان احكام حكومتي است كه بنا بر  114اصل  هستند روح بند اول

: 1911عميد زنجاني، . )مصلحت ملزمه، توسط فقيه در شرايط غير عادي صادر مي شود
هاي كلي نظام و ساير فرامين و مصوبات مورد كه گذشت سياست طورهمان( البته 244

فقيه و رئيس تاييد رهبري لزوما حكم حكومتي نيستند، اما چون از جانب ولي 
هاي كلي در ضمن اينكه سياست 2شوند الزام آور خواهند بودكشور)رهبر( صادر مي

هاي حكم حكومتي را ندارند. شوراي نگهبان شوند و ويژگيشرايط غير عادي صادر نمي
نيز با همين ديدگاه در بسياري از موارد در مقام بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي 

 هاي كلي نظام ايراد مغايرت با موازين شرع را گرفته است.استو تطابق آنها با سي
هاي مورد تاييد آيين نامه 14/927 در دادنامه شماره 9به عنوان مثال هيئت عمومي ديوان

نامه كه آييننظر به اين»رهبري را از مقررات دولتي متمايز دانسته و چنين راي داده است: 
نون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و به قا 249مورد اعتراض در اجراي ماده 

است  تجويز تبصره ذيل آن ماده به تصويب مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا رسيده
الاشعار نيست، بنابراين اعتراض از مصاديق مقررات و نظامات دولتي مذكور در ماده فوق

 
 در. باشندمي حكومتي احكام مصاديق از هاسياست اين ،به عقيده برخي كلي سياستهاي مورد در. 1

 (931: 1914 ارسطا،). دانندنمي حكومتي حكم زمره در را آن ديگر برخي مقابل،
 هاي حقوقي نيز دستورات رئيس كشور در صدر هنجارهاي حقوقي و لازم الاتباع است.در ساير نظام. 2
 مسلح نيروهاي انضباطي نامه آيين هاينك به نظر» صادر شده است: 11/42راي مشابه ديگري در دادنامه شماره . 3

 فرماندهي تصويب و تاييد به گرفته قرار شاكي اعتراض مورد كه آن 191 ماده جمله از و ايران اسلامي جمهوري
 ديوان قانون 21 ماده موضوع دولتي مقررات مصاديق از وصف اين با و. است رسيده( رهبري معظم مقام) قوا كل

 هيأت در نظر امعان و رسيدگي و طرح قابل ماده آن به نسبت اعتراض بنابراين شود،نمي محسوب اداري عدالت
 /http://b2n.ir  91244          :آدرس در دسترسي قابل راي كامل متن« .باشدنمي ديوان عمومي

http://b2n.ir/83993
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 1«باشد.وان نميشاكي قابل طرح در رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي دي
به بررسي رويه ديوان  حال كه جايگاه فرامين و مصوبات رهبري مشخص شد

پردازيم؛ اولا اينكه ديوان عدالت اداري استناد به فرامين عدالت اداري در اين زمينه مي
رهبري در آراء خود را صحيح دانسته و آراء زيادي در اين زمينه صادر كرده است. در 

ري، موارد مغايرت مقرره دولتي با فرامين و مصوبات مورد تاييد ديوان عدالت ادا
رهبري به فقهاي شوراي نگهبان ارجاع شده است و فقهاي شوراي نگهبان نيز دليل 
مغايرت با شرع در اين موارد را پذيرفته و نهايتا ديوان با وجود ساير شرايط راي به 

 ابطال مقرره دولتي داده است. 
چنين  22/12/71مورخ  71/442يئت عمومي در دادنامه شماره ه ،2به عنوان مثال

 فقهاء 1/12/1971 مورخ 2947/21/71 شماره نظريه شرح به»اعلام راي كرده است: 
 به امر رهبري معظم مقام اينكه به توجه با» شودمي نقل عيناً كه نگهبان شوراي محترم
 رعايت بدون تهران شهر شوراي و اندفرموده سابق اساسنامه از مستفاد وضع حفظ
 فلذا است، كرده سابق اساسنامه تغيير به اقدام( 19 ماده اصلاحيه مثل) آن مواد بعض
 بنابراين« .شد شناخته شرع موازين خلاف سابق اساسنامه تغيير و شهر شوراي اقدام

 21 ماده اول قسمت به مستنداً الذكرفوق نظريه در مندرج حد در اعتراض مورد مصوبه
 9«.شودمي ابطال 4/11/1924 مصوب اداري عدالت ديوان قانون

اما علاوه بر اين موارد، آراء ديگري وجود دارد كه هيئت عمومي راسا و بدون 
ارجاع به فقها موضوع را بررسي كرده و مقرراتي كه مغاير مصوبات رهبري باشد را به 

دادنامه شماره  ، در4استناد تجاوز از صلاحيت ابطال كرده است. به عنوان نمونه

 
 /http://b2n.ir  23141                                             :آدرس در دسترسي قابل راي كامل متن. 1

 فقهاي...  شماره نظريه بشرح: »است شده استدلال چنين 9/1/19 مورخ 19/929شماره دادنامه در همچنين. 2
 ارشاد و فرهنگ وزير... و جمهوري رياست حقوقي معاون...  شماره هايبخشنامه نگهبان شوراي محترم

 شناخته شرع احكام خلاف رهبري معظم مقام فرمان با مباينت بلحاظ وزارتي حوزه مشاوران نظريه و سلاميا
 الذكرفوق موارد ابطال به حكم اداري عدالت ديوان قانون 21 ماده اول قسمت استناد به بنابراين. است شده

 /http://b2n.ir  93133                                متن كامل راي قابل دسترسي در آدرس: « شود.مي صادر
  /http://b2n.ir  11223                                            متن كامل راي قابل دسترسي در آدرس:. 3

 اسلامي جمهوري اساسي قانون 19 اصل به نظر» است: شده لالاستد چنين 11/944 شماره دادنامه در همچنين. 4
 مجلس باتصويب مگر نيست غير به انتقال قابل باشد ملي نفايس از كه دولتي اموال و بناها داشته مقرر كه ايران

 معظم مقام موافقت اينكه به عنايت و. نباشد فرد به منحصر نفايس از كه صورتي در هم آن اسلامي شوراي
 

http://b2n.ir/83993
http://b2n.ir/83993
http://b2n.ir/83993


 مستندات آراء ديوان عدالت اداري

 

 

21 

ش 
زار
گ

ژو
پ

شي
ه

 

 قانون 172 اصل اخير قسمت صراحت به»چنين آمده است:  3/2/73مورخ  73/123
 مسلح نيروهاي دادرسي قانون يک ماده 2 تبصره و ايران اسلامي جمهوري اساسي

 و نظامي نيروهاي عمومي جرايم به رسيدگي 1924 مصوب ايران اسلامي جمهوري
 مرتكب دادگستري ضابط مقام در كورمذ افراد كه جرايمي همچنين و انتظامي

 2 بند بنابراين .دارد قرار دادگستري عمومي محاكم ذاتي صلاحيت در شوند،مي
 مدلول از آن خروج لحاظ به ... مسلح نيروهاي قضايي ... سازمان شماره بخشنامه

 دوم قسمت به مستنداً الذكرفوق قوانين با مغايرت و قوا كل معظم فرماندهي فرمان
 1«.شودمي ابطال اداري عدالت ديوان قانون 21 ماده

در ادامه تبيين رويه ديوان توجه به اين نكته جالب توجه است كه ديوان عدالت  
اداري در برخي آراء بدون اينكه به اصول قانون اساسي و يا قانون عادي كه مبين 

كرده است. ديوان اختيارات رهبري است استناد كند، به مصوبات مورد تاييد ايشان استناد 
هاي كلي نظام استناد كرده است: صرفا به سياست 411عدالت اداري در دادنامه شماره 

 نظام مصلحت تشخيص مجمع مصوب قضايي كلي هايسياست از 19 بند موجب به»
 ضوابط تعيين است، رسيده العالي مدظله رهبري معظم مقام تاييد به 1911 سال در كه

 حسن بر پيگيري و مستمر نظارت و كارشناسي جمله از قضايي امور كليه براي اسلامي
 تعيين نحوه نامه آيين كه اين به نظر. است شده محول قضاييه قوه عهده به آن اجراي

 هيأت 1/4/1917 - هـ93444ت/43927 شماره مصوبه موضوع رسمي كارشناسان
 بند مغاير بنابراين ت،اس نبوده كارشناسي امور براي اسلامي ضوابط تعيين مقام در وزيران

                                                                                                                                  
 

 خارجي مكرر، اموال مبايعه يا معاوضه با له معظم اذن متضمن 11/9/1979 مورخ م/1111/1 نامه شرح به رهبري
 مورخ م/41/1/9شماره نامه در مذكور قيود و شرايط رعايت با نياز بر مازاد تاريخي فرهنگي هايارزش فاقد يا

 كه فرهنگي ميراث شوراي 9/7/1979 مورخ مصوبه 9 بنداست، اسلامي ارشاد و فرهنگ وقت وزير 11/1/1979
 هر بدون و الاطلاقعلي را سازمان آن اختيار در تاريخي – فرهنگي اماكن و هاخانه فروش يا اجاره آن موجب به

 و قانون مغاير است داشته اعلام مجاز خصوصي بخش و غيردولتي عمومي بخش دولتي، بخش به شرطي و قيد
 تشخيص دولتي مقررات وضع در مجريه قوه اختيارات حدود و رهبري معظم مقام اذن قلمرو از خارج

 قابل راي كامل متن« .گرددمي ابطال اداري عدالت ديوان قانون 21ماده دوم قسمت به مستنداً و شودميداده
 /http://b2n.ir  21247                        :آدرس در دسترسي

 /http://b2n.ir  72237                                            :آدرس در دسترسي قابل راي كامل متن. 1

http://b2n.ir/83993
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  1«.رسدنمي نظر به ابطال قابل و نشد داده تشخيص قضايي كلي هايسياست از 19
شود رويه ديوان گوياي اين مطلب است كه به صورت كه ملاحظه مي طورهمان

توان به فرامين و مصوبات مورد تاييد رهبري استناد كرد. همچنين گفته شد كه مستقيم مي
بالاتر از قانون عادي است، اما چالشي كه وجود دارد اينكه ديوان عدالت فرامين رهبري 
هاي كلي نظام كه قانون تواند به قانون و شرع استناد كند و استناد به سياستاداري صرفا مي

هاي كلي از حيث ماهوي و سياستاند همچنان كه برخي گفته 2نيست صحيح نخواهد بود،
 باشندلكه بستري براي وضع قوانين يا لوايح قانوني ميشوند بشكلي قانون محسوب نمي

ها بيشتر هدف و آرمان هستند تا اين سياست»( همچنين گفته شده 22: 1932)شيرزاد،
: 1917)موسي زاده،  «اي حقوقي با حد و حصر مشخص و با امر و نهي معين و منجزقاعده
را به صورت حداقلي هاي كلي نظام و به همين دلايل برخي استناد به سياست (171

موقت  هاي كلي نظام ماهيت جمعي و كلي دارند،پذيرفته و معتقدند كه اساسا سياست
بايستي از طريق قانونگذاري به منصه ظهور در آيند و اجرا شوند مانند هستند و مي

تواند به كه قانون مربوط به آن هم به تصويب رسيده و ديوان مي 44هاي كلي اصل سياست
هاي كلي در مراجع قضائي استناد كرد و توان به سياستون استناد كند و لذا نمياين قان

)معاونت  صرفا در مواردي كه قوانين مدونه ساكت هستند شايد بتوان به آنها استناد كرد.
 (http://b2n.ir/71439آموزش و پژوهش ديوان عدالت اداري، 

گنجند و هاي كلي تحت عنوان قانون مدون نمييده نگارنده اگرچه سياستاما به عق 
توان به آنها استناد كرد، ليكن اگر صحت استناد به قانون اساسي را مطابق نظر مذكور نمي

هاي كلي ذيل افتد؛ چرا كه سياستهاي كلي نيز اتفاق ميبپذيريم به تبع استناد به سياست
ميت شناخته شده است. همچنين در مورد ساير فرامين قانون اساسي به رس 114اصل 

توان به اصول مبين ولايت فقيه و امامت امت تمسک كرد، با اين شيوه اگرچه رهبري مي
شود، لكن در هاي كلي نظام و ساير مصوبات رهبري غير مستقيم تلقي مياستناد به سياست

 رعايت اينكه ضمنافتد. مي ها و فرامين رهبري اتفاقعمل، استناد به محتواي سياست
 در هرچند است حقوق در شده پذيرفته اصل يک( رهبري فرامين اينجا در)برتر هنجارهاي

 
 /http://b2n.ir  97324             :آدرس در دسترسي قابل راي كامل متن. 1
ري در برخي موارد در كنار برخي مستندات قانوني به صورت مجزا قابل ذكر است ديوان عدالت ادا. 2

مراجعه  21/12/11مورخ  11/424دادنامه شماره مثال  به سياستهاي كلي نيز استناد كرده است. به عنوان
 /http://b2n.ir  97314           :آدرس در دسترسي قابل راي اين كامل متنكنيد. 

http://b2n.ir/75493
http://b2n.ir/83993
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 در عادي قانون رعايت وقتي اولويت قياس به ديگر تعبير به و است نيامده صراحتا قانون
 اهدخو لازم اولي طريق به نيز برتر هنجارهاي رعايت پس است الزامي دولت هايمقرره

 بلكه نداشته ايرادي آن امثال و كلي هايسياست به استناد ماهوي لحاظ به بنابراين. بود
چرا كه صرفا متن قوانين  ؛هستيم مواجه شكلي ايراد با صرفا زمينه اين در .است ضروري

هاي كلي نظام قانون نيست و لذا براي تواند مستند آراء باشد و به عنوان مثال سياستمي
حل خواهد شد،  مشكل اساسي قانون در مرتبط اصل يک به راي استناد كل باحل اين مش

 شود. هاي كلي استناد ميهر چند در واقع امر به محتواي سياست
هاي كلي لازم به ذكر است برخي از نويسندگان فارغ از اين موضوع كه ماهيت سياست

از منظر ديگري نيز اين نظام چيست و آيا درمراجع قضائي قابل استناد هستند يا خير؟ 
 حسن بر نظارت مقررّات» 3اند. آنها معتقدند مطابق ماده موضوع را مورد كنكاش قرار داده

مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، تشخيص  «نظام كلي هايسياست اجراي
هاي دولتي با سياستهاي كلي هاي دستگاههاي موردي تصميمات، اقدامات و فعاليتمغايرت

ه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و در صورت طرح شكايت از مقررات نظام بر عهد
دولتي به دليل مخالفت با سياستهاي كلي، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موظف به ارجاع 

مقرر كرده  چنين 3( ماده 22: 1932شيرزاد،. )باشدمسئله به مجمع تشخيص مصلحت مي
ي نظارتي از قبيل هاصدا و سيما و دستگاهقواي سه گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، »است: 

ديوان محاسبات، شوراي نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل 
ي ها، شركتها، سازمانهانود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، نهادها، بانک

حاسبات عمومي، قانون م 1دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصرۀ ذيل ماده 
مستلزم ذكر نام است و مؤسسات ها يي كه شمول قانون بر آنهاو كليۀ سازمانها شهرداري

عمومي غيردولتي با درخواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه، همكاري لازم را در 
در هر حال تشخيص و اعلام  .اعمال نظارت موضوع اين مقررات به عمل خواهند آورد

راجع به مصوبه .«ي كلي بر عهدۀ مجمع خواهد بودهايا عدم مغايرت با سياست مغايرت
مذكور بايد گفت اين مقررات به موجب تفويض اختيار مقام معظم رهبري در رابطه با 

هاي كلي نظام به مجمع تشخيص مصلحت نظام، تدوين بر حسن اجراي سياستنظارت 
 1به آن تصريح شده است. 1شده كه در ماده 

 
 اجراي حسن بر نظارت -1 ماده»: نظام كلي يهاسياست اجراي حسن بر نظارت قرّراتم. 1

 تشخيص مجمع توسط رهبري معظم مقام سوي از اختيار تفويض موجب به نظام كلي يهاسياست
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به هيچ عنوان  3مقام نقض استدلالي كه انجام شده بايد گفت كه از ماده  در
هاي كلي را برداشت ها و تصميمات موردي با سياستتوان لزوم تطابق آيين نامهنمي

كرد و صرفا برخي نهادهاي اجرايي ملزم به همكاري با مجمع تشخيص مصلحت نظام 
اند. ضمن اينكه در ماده نظام شده هاي كليدر راستاي نظارت بر حسن اجراي سياست

)طرح و  ها با قوانينمقررات مذكور، به صراحت موضوع تطابق سياست 1اصلاحي 7
لايحه( مطرح است و صحبتي از مقررات دولتي نيست ولذا وظيفه ديوان عدالت اداري 
در اين زمينه بحث كاملا مجزايي است. قابل ذكر است در باب انحصار تشخيص 

هاي كلي نظام، شوراي نگهبان م مغايرت قوانين عادي با سياستمغايرت و عد
 كه مواردي در»اند: استفساري از مقام معظم رهبري داشته كه ايشان چنين پاسخ داده

 در بالاخص را مجلس مصوبات انطباق عدم يا مغايرت نظام، مصلحت تشخيص مجمع
 به كلي يهاسياست با يانهسال بودجه و برنامه قانون يا ساله پنج يهابرنامه قانون

 و اقدام مجمع، نظر براساس است موظف محترم شوراي كند، اعلام نگهبان شوراي
 باره اين در مجمع كه مواردي در لكن .نمايد اعلام مجلس به را مصوبه آن مخالفت

 و مغايرت يدرباره خود ذاتي يوظيفه طبق بر نگهبان شوراي است، نكرده نظر اعلام
  2«.كرد خواهد عمل هاسياست با مصوبه انطباق عدم

كه بيان شد فرامين رهبري و مصوبات مورد تاييد ايشان هر  طورهمانبه هرترتيب 

                                                                                                                                  
 

 «.گيرد مي صورت مقررات اين مطابق نظام مصلحت
 مجلس، در لوايح و هاطرح وصول اعلام از پس است موظف اسلامي شوراي مجلس رئيس -7 ماده. 1

 خصوص به لوايح و هاطرح بررسي با همزمان .نمايد ارسال مجمع اطلاع براي را آنها از اي نسخه
 نيز مجمع نظارت كميسيون اسلامي، شوراي مجلس در آنها بعدي تغييرات و بودجه قانون برنامه، قانون

 كميسيون. نمايد مي بررسي مصوّب كلي يهاسياست با مغايرت عدم و انطباق نظر از را هاآن محتواي
 مجمع شوراي به بيند مي كلي يهاسياست با( مورد حسب) منطبق غير يا مغاير كه را مواردي نظارت
 موارد مجمع نمايندگان پذيرفت، را انطباق عدم يا مغايرت هم مجمع كه صورتي در. نمايد مي گزارش
 در اگر نهايتاً و كنند مي مطرح مجلس ذيربط يهاكميسيون در را( مورد حسب) انطباق عدم و مغايرت
 وظايف و اختيارات مطابق نگهبان شوراي ماند، باقي انطباق عدم و مغايرت مجلس نهائي مصوبه
 .نمايد مي نظر اعمال مصلحت تشخيص مجمع نظر اساس بر خويش
 مصوبات رتمغاي عدم يا مغايرت يدرباره گيري تصميم تواند مي مجمع لزوم، صورت در: تبصره
 .كند واگذار نظارت كميسيون به را كلي يهاسياست با مجلس

 /http://b2n.ir  91134                قابل دسترسي در آدرس:. 2

http://b2n.ir/83993
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توانند مستقلا مورد استناد ديوان عدالت اداري قرار نمي چند لازم الاتباع هستند لكن
وان موردي از بگيرند چرا كه اطلاق لفظ قانون به آنها صحيح نخواهد بود اما چنانچه بت

توان به فرامين يا مصوبات مذكور را به اصلي از اصول قانون اساسي مستند كرد مي
همان اصل استناد جست و در مورد استناد به اصول قانون اساسي در محاكم قضائي 

توان به هم در بخش نخست چنين توضيح داديم كه تا زمان وجود قانون عادي نمي
عادي حكم موضوعي را ندارد  ا در شرايطي كه قانونقانون اساسي استناد كرد ام

 توان در كنار استناد به فتاواي معتبر به اصول قانون اساسي استناد كرد. مي

 مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نهادهاي مشابه. 2ـ3
در اين قسمت از بحث به اين مطلب خواهيم پرداخت كه آيا ديوان عدالت اداري 

بات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير نهادهاي مشابه مانند شوراي تواند به مصومي
 عالي فضاي مجازي استناد كند يا خير؟

شويم كه مطابق قانون ديوان عدالت اداري، مستند آراء مجددا اين نكته را متذكر مي
ديوان بايد قانون باشد. از طرفي هم راجع به مفهوم قانون اختلاف نظرهايي وجود دارد؛ 

 كه ايكلي دستور»دانند، خي قانون را منحصرا مصوبات مجلس شوراي اسلامي ميبر
 مرجع توشيح به سپس و تصويب قانونگذاري مجالس در و كرده ءانشا صالح مرجع

و برخي هم مصوبات ساير نهادها كه  (117: 1974)جعفري لنگرودي، «.برسد دارصلاحيت
و امور تقنيني را عهده دار هستند در زمره در نظام جمهوري اسلامي ايران قاعده گذاري 

 اندام از كه ذاتي ماهيت گونه هر با ايقاعده گونه هر امروزه»كنند؛ قوانين، طبقه بندي مي
 (247: 1974)قاضي، «.است قانون همان باشد، برخاسته تقنين ويژه
اگرچه قانون به معناي خاص صرفا مصوبات مجلس قانون گذار است، اما به  

اهيت بايد اين نكته روشن شود كه مصوبات نهادهايي مانند شوراي عالي لحاظ م
اي از سلسله مراتب قانوني انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي، در چه رتبه

)مقرره دولتي، قانون عادي، فراتر از قانون عادي( هستند. بعد از تبيين موارد مزبور 
ء ديوان عدالت اداري به مصوبات شوراهاي توان راجع به امكان استناد آراآنگاه مي

 مورد بحث اظهار نظر كرد.
تحت  29/9/13 درتاريخ)ره(  خميني امام فرمان بهشوراي عالي انقلاب فرهنگي 

 در و(491: 12، 1911موسوي خميني،) شد تشكيل ستاد انقلاب فرهنگيعنوان 
و  نيامد ميان به اسياس قانون در آن از ذكري نيز 1921 سال در اساسي قانون بازنگري
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 باشد.اين شورا حكم ولي فقيه مي لذا منشا تشكيل
كه از نام شوراي مورد بحث پيداست، محور اصلي كاركردهاي اين شورا  طورهمان

« مصوبات»توان در دو بخش كلي مي شورا رامحصول كار و 1مسائل فرهنگي كشور است
ت كلي و الزامي است كه ايجاد مقصود از مصوبات، مقررا 2.تقسيم كرد« تصميمات»و 

گيري در امور جزيي يا مسائل موردي كند، و منظور از تصميمات، تصميمقاعده حقوقي مي
 (11: 1911هدايت نيا، . )و يا اظهار نظر راجع به اشخاص و مانند آن است

اما راجع به ارزش و جايگاه مصوبات و تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي 
  .جود داردنظرات مختلفي و

حاجي علي خمسه، . )برخي معتقدند مصوبات اين نهاد هم رتبه قانون عادي است
 29/9/34مستند مطلب مذكور بر گرفته از سخنان رهبري است كه در مورخ  (4: 1939

 انقلاب عالي شوراي»فرمودند:  فرهنگي انقلاب عالي شوراي اعضاي با ديدار در
 همچنين .«اجراست لازم آن ومصوبات نظام قطعي و قانوني نهادهاي از فرهنگي

 متصدى شورا اين»كه فرمودند:  4/11/72 مورخه در انقلاب سخنان رهبرمعظم
 براى مصوبات ابلاغ و آنها مورد در گيرىتصميم و بحث و فرهنگى مسائل شناخت

 همه و است الاجرالازم فرهنگى انقلاب عالى شوراى مصوبات بنابراين .اجراست
هر چند قبلا 9«.بدانند شورا اين تصميمات اجراى به موظف را خود بايد هادستگاه

 توسط حضرت امام خميني)ره( نيز لازم الاجرا بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب

 
 مشخص اللهرحمه خميني امام حضرت فرامين در عالي شوراي فعاليتهاي اصلي برخي از محورهاي. 1

 مراكز ديگر و دبيرستانها دانشگاهها، آينده فرهنگي مشي خط تعيين :باشدمي زير شرح به كه است شده
 عناصر نفوذ از نظام، يشگيري به متعهد و مؤمن مربيان و كارشناسان و اساتيد جذب و آموزش،شناسايي

 .فاسد اشخاص از كشور آموزشي هايمحيط پاكسازي و اصلاح و بيگانگان به وابسته و منحرف
 (491: 1911،12خميني، موسوي)
ثمره اين تقسيم بندي خود را در بحث شكايت از مصوبات و تصميمات شوراي عالي انقلاب . 2

توان از آنها به ديوان مي 1911دهد كه طبق قانون جديد ديوان و بر خلاف قانون سال شان ميفرهنگي ن
 هانشگاهدا عدالت اداري شكايت كرد. بدين تريب كه از تصميمات موردي شورا مثل تعيين رئيس

خارج از حدودصلاحيت شوراي  راجع به مصوبات صرفا مواري كهتوان به ديوان شكايت كرد اما مي
 عالي انقلاب فرهنگي باشد قابل ابطال در ديوان هستند.

 24/3/71 مورخه در فرهنگي انقلاب عالي شوراي اعضاي و رئيس با ديدار در ايشان همچنين. 3
 و خواندند الاجرالازم و قانونى فرهنگى، كار مجريان براى را فرهنگى انقلاب عالى شوراى مصوبات
 .«بنگرند اعتبار ديده به مصوبات اين به بايد نهادها همه: »فرمودند
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ضوابط و »چنين فرمودند كه:  2/12/29ايشان در تاريخ  .تصريح شده بود فرهنگي
نمايند بايد ترتيب اثر داده محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع ميقواعدي را كه شوراي 

 (171: 13، 1911موسوي خميني،. )شود
 11/7/1921مورخ  خود در جلسه هشتاد و هشتم عالي انقلاب فرهنگي شوراي 
 شوراي مصوبات كه شود داده اطلاع كتبا و رسما دولت به بايد» بيان كرده كه چنين
همچنين  (147: 1972كشور، مقررات و قوانين كل )اداره«.است قانون حكم در عالي

 11/14/72مورخ  فرهنگي انقلاب عالي شوراي وظايف و اهداف جايگاه، در مصوبه
در "لفظ  شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين مطلب را آورده است. برخي با عنايت به

 اين كه در قانون، و نه است قانون حكم در عالي شوراي مصوبات معتقدند "حكم
 مجلس مصوب قوانين از ترپايين ايمرتبه در ،حقوق منابع مراتب سلسله در صورت

 مرتبه معناي به حكم درهر چند بايد گفت  (27: 1911 نيا، هدايت. )دنگيرمي قرار
هاي مهموافقت نا مانند؛ دارد را آثار همان كه معناست اين به اتفاقا و نيست تر پايين
 .اندشده دانسته قانون حكم در كه ملليلا بين

ي ديگر بر اين اعتقاد هستند كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ااما عده
( همچنين ممكن است 123: 1917ملک افضلي،. )ارزشي در حد مقررات دولتي دارد

چنين گفته شود كه به واسطه فرمان تشكيل اين نهاد توسط ولي فقيه، مصوبات آن بالاتر 
كه بطلان اين نظر واضح است،  شوداز قانون اساسي و از هنجارهاي برتر محسوب مي

 رهبري به شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در شده اتخاذ تصميمات توانزيرا نمي
همچنانكه به نقل از  .است مذكور نهاد و اعضا به منتسب تصميمات، بلكه كرد، منتسب

مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مافوق »گفته شده  1حقوقدان شوراي نگهبان
س نيست البته اگر رهبري بر روي يک مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي قوانين مجل

كند كه چون اين مصوبه مورد تاييد رهبري است دست گذاشت شوراي نگهبان اعلام مي
كند هيچ نهادي از جمله مجلس حق نقض آن را مي و حكم حكومتي در مورد آن صدق

راي نگهبان راجع به همه مصوبات البته بايد گفت شو (21: 1911 نيا، هدايت) «ندارد.
 2تواند آنها را نقض كند.شوراي عالي انقلاب فرهنگي عقيده دارد كه مجلس نمي

 
 دكتر محسن اسماعيلي عضو حقوقدان شوراي نگهبان.. 1
 تقويت و تأسيس از حمايت طرح» با رابطه در1913/4/12 مورخ 13/94/91192: شماره ظرن. 2

  «غيردولت عالي آموزش مراكز و مؤسسات
 



 هاي ديوان عدالت اداريشنايی با جايگاه و صلاحیتآ

 

27 

ش 
زار
گ

ژو
پ

شي
ه

 

رسد ديدگاهي كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را با قانون هم به نظر مي 
كند صحيح باشد. رويه عملي شوراي نگهبان نيز مويد همين نظر است؛ سنگ تلقي مي

اي داشته، وراي نگهبان در مواردي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبهچرا كه ش
قانون اساسي دانسته  17ساير مصوبات هم عرض مجلس در آن موارد را خلاف اصل 

لايحه  اين ايراد به كرات در نظرات شورا وجود دارد. به عنوان مثال در خصوص 1است.
 12/1/1911مصوب  ت و فناوري، تحقيقا، وظايف و تشكيلات وزارت علوماهداف

، شوراي نگهبان تعيين وظيفه براي رئيس نهاد نمايندگي مقام مجلس شوراي اسلامي
ها بدون اذن معظم له بوده، و برخي از وظايف مندرج در معظم رهبري در دانشگاه

لايحه، از وظايف محوله به شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، كه خلاف موازين شرع 
 (291: 1934انون اساسي شناخته شده است. )موسي زاده،ق 17و اصل 

خورد كه اينچنين اين مطلب در مذاكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز به چشم مي
كند، اي ورود ميدر مواردي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در قضيه»مطرح شده است 

كند، شوراي عالي انقلاب د مياي ورومجلس به آن نپردازد و در مواردي كه مجلس به قضيه
 2(94/9/1913، مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلاميفرهنگي به آن نپردازد. )

در رويه ديوان عدالت اداري هم مواردي وجود دارد كه ديوان، دخالت شوراي 
                                                                                                                                  

 
 دارد، وجود مصوبه اين مختلف مواد در كه ابهاماتي نيز و اساسي قانون و شرعي اشكالات بر علاوه»

 لذا است، فرهنگي انقلاب عالي شوراي اختيارات و صلاحيت حيطۀ در ورود متضمن طرح اصل چون
 قابل دسترسي در آدرس:.«شد شناخته اسياس قانون 114 و 17 اصول مغاير و شرع موازين خلاف

http://b2n.ir/45755  
يي براي آن دوره تعيين هارهبري در هر دوره طي حكم انتصاب اعضا، وظايف و توصيه معظممقام . 1

ي عالي جايگاه، اهداف و وظايف شورا»اي كلي تحت عنوان مي كنند، هر چند خود شورا مصويه
 تصويب كرده است. 1972را در سال « انقلاب فرهنگي

 به اين آدرس مراجعه كنيد: 12براي ملاحظه شرح وظايف صادر شده توسط مقام معظم رهبري در سال 
http://b2n.ir/43199  

 به آدرس زير مراجعه كنيد:« فرهنگي اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب جايگاه،»براي ملاحظه مصوبه 
http://b2n.ir/47222  

 24/3/1971در تاريخ  در ديدار مقام معظم رهبري با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگيكته اين ن. 2

 كنيد:توسط معظم له بيان شده است. براي ملاحظه بيانات اين ديدار به آدرس زير مراجعه 
http://b2n.ir/khamenei  

http://b2n.ir/54744
http://b2n.ir/49533
http://b2n.ir/47226
http://b2n.ir/khamenei
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دار آن است را نپذيرفته است. به عالي انقلاب فرهنگي در مواردي كه مجلس عهده
كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دست به اصلاح قانون مصوب  عنوان مثال در موردي

 جمهوري اساسي قانون 17 اصل به نظر»مجلس زده است چنين اعلام راي كرده 
 اختصاص و يكديگر از كشور عاليه قواي استقلال و انفكاك بر مبني ايران اسلامي

 79 و 71 اصل دو در مذكور بشرح مقننه قوه به آن تفسير و اصلاح و قانون وضع
 شوراي 3/12/1927 مورخ جلسه يكصدوهشتادويكمين مصوبه الاشعار فوق قانون
 تشكيل قانون 2 ماده 2 و 1 و 4 بندهاي اصلاح خصوص در فرهنگي انقلاب عالي

 اختيارات حدود از خارج و قانون خلاف كشور تخصصي و پزشكي آموزش شوراي
 ماده دوم قسمت استناد به و دشومي داده تشخيص دولتي مقررات وضع در مجريه قوه
اما در مواردي كه شوراي عالي انقلاب 1«.گرددمي ابطال اداري عدالت ديوان قانون 21

فرهنگي در حدود صلاحيت خود اقدام به امري كرده است ديوان مصوبه شورا را 
ديوان با استناد به فرمان مقام معظم رهبري در محترم شمرده است؛ به عنوان مثال 

اي كه ايشان در باب سياستگذاري به شوراي عالي انقلاب فرهنگي داده با وظيفهرابطه 
قابل ذكر است مطابق  2است مصوبه اين شورا را صحيح و لازم الرعايه دانسته است.

رسيدگي به مصوبات شوراي عالي  24با قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 
باشد اما در قانون استناد اين قانون مي ي مذكور بههاانقلاب فرهنگي مجاز بود كه رويه

 
 . قابل دسترسي در آدرس: 12/137شماره دادنامه . 1

http://b2n.ir/29297  
 رهبري معظم مقام 12/9/1914 مورخ 1472/1 شماره فرمان موجببه : »....11/424دادنامه شماره . 2

 قلمرو در ايرايانه رساني اطلاع هايشبكه به مربوط ضوابط و مقررات تصويب و تهيه مسئوليت
 و مذكور فرمان متن به نظر شده تفويض فرهنگي انقلاب عالي شوراي به دولت كلي هايسياست
 هايشبكه كلي هايسياست باب در نظام مصلحت تشخيص مجمع مصوبه در مندرج ضوابط به عنايت

 اعمال و ايرايانه رساني اطلاع ملي نظام تقويت و ساماندهي ايجاد، درخصوص ايرايانه رساني طلاعا
 جلوگيري و اجتماعي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، امنيت از صيانت منظور به لازم هاينظارت و تدابير

 رساني اطلاع هايشبكه به دسترسي ايجاد لزوم و رساني اطلاع هايشبكه منفي پيامدهاي و هاجنبه از
 رساني اطلاع هايشبكه ضوابط و مقررات از مواردي مجاز، مؤسسات و نهادها طريق از صرفاً جهاني

 خارج و ندارد قانون با مغايرتي است گرفته قرار اعتراض مورد كه فرهنگي انقلاب عالي شوراي مصوب
 مدظله رهبري معظم مقام وردست براساس مذكور مقررات وضع در شورا آن قانوني صلاحيت حدود از

 قابل دسترسي در آدرس:«.باشدنمي رابطه اين در العالي
http://b2n.ir/97314  

http://b2n.ir/23637
http://b2n.ir/37954
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رسيدگي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي استثناء شده است و  1911سال 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي از استثنائات خارج شده و  1932مجددا در قانون سال 

 توان ابطال مصوبات آنرا از ديوان عدالت اداري درخواست كرد.مي
صوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشخص شد بايد گفت اكنون كه ارزش م

رعايت مصوبات آن در تدوين مقررات دولتي امري ضروري است و پذيرفته نيست كه 
يک مقرره دولتي حكمي خلاف مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي داشته باشد. 

اي عالي تواند به استناد مصوبه شوراما در مورد اينكه آيا ديوان عدالت اداري مي
اي را ابطال كند يا خير؟ به عقيده نگارنده از آنجا كه ارزش انقلاب فرهنگي مقرره

تواند به مصوبات شورا هم سنگ با قانون عادي تلقي شده است، ديوان عدالت مي
مصوبات اين شورا استناد كند، اما اگر كسي اين مصوبات را در حكم قانون نداند؛ 

وان در ديوان عدالت اداري، به مصوبات شوراي عالي انقلاب تبالتبع از اين ديدگاه نمي
فرهنگي استناد كرد، هر چند به لحاظ ماهوي رعايت آنها در مقررات دولتي ضروري 

توان به اصل متناظر آن يعني هاي كلي گفته شد كه ميسياستاست. در بحث راجع به 
گي هرچند گفته شد استناد كرد، اما راجع به شوراي عالي انقلاب فرهن 114اصل 

مصوبات اين شورا لزوما مورد تاييد رهبري نيستند، اما به اين استناد كه به حكم 
 17توان به اصل رهبري مصوبات آن لازم الاجرا و در حكم قانون تلقي شده است مي

قانون اساسي استناد كرد و ديوان عدالت را صالح در استناد غير مستقيم به مصوبات 
وان عدالت اداري، در موردي به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شورا دانست. دي

 نظر»... چنين استدلال شده است:  421مثال در دادنامه شماره  استناد كرده است براي
 عالي انقلاب شوراي مصوب ايرايانه رسانياطلاع هايشبكه ضوابط حسب اينكه به

عالي  شوراي دبير 4/14/1911 مورخ 93449/12 شماره نامه در مندرج فرهنگي
 اينتـرنت و رساني اطلاع خدمات و ISP شركتهاي خدمات كشور، اطلاعات فناوري

همچنين در راي ديگري كه در  1«شوند...نمي تلقي مخابـراتي عنـوان خدمات به
ارتباط با تعارض آراي شعب ديوان بوده هيئت عمومي ديوان چنين استدلال كرده 

 19/3/1977 مورخ مصوبه: ثانياً. باشدمي محرز فوق شرح به ءآرا تعارض: اولاً» است:
 اعطاي ممنوعيت بر ناظر فرهنگي، انقلاب عالي شوراي جلسه دومين و سي چهارصدو

 
 /http://b2n.ir  27422                قابل دسترسي در آدرس:. 1

http://b2n.ir/83993
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 آن از و بوده عالي آموزش موسسات و هادانشگاه توسط تحصيلي معادل مدرك
 1«...شودنمي رسمي مدرك به معادل تحصيلي مدرك تبديل الزام استفاده

 ي فضاي مجازيلشوراي عا. 3ـ3
مشروعيت تشكيل اين شورا نيز مستند به اختيارات رهبري است. مقام معظم رهبري 

به رياست  مجازي فضاي عالياي ورش لضمن دستور براي تشكي 17/12/34در تاريخ 
. با توجه به تصريح در تعيين كردند جمهور، اعضاي حقوقي و حقيقي اين شورا رارئيس

بر معظم انقلاب بايد گفت كه اين شورا از نظر حقوقي درجايگاهي مانند شوراي حكم ره
شوراي عالي فضاي »... عالي انقلاب فرهنگي قرار دارد، در حكم ايشان چنين آمده است: 

گردد و لازم است به مجازي كشور با اختيارات كافي به رياستِ رئيس جمهور تشكيل مي
بنابراين توضيحاتي كه براي شوراي  2«د.انوني داده شوي مصوبات آن ترتيب آثار قكليه

 عالي انقلاب فرهنگي گذشت براي اين نهاد و ساير نهادهاي مشابه صادق خواهد بود.

 مصوبات شوراي عالي امنيت ملي. 4ـ3
تصريح اصل  شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، شورايي است كه به

تماميت و  انقلاب ايرانمين منافع ملي و پاسداري از منظور تأ قانون اساسي و به 172
 .شده استتشكيل  حاكميت مليكشور و  ارضي

در )كشور امنيتي - دفاعي هايسياستتعيين وظايف اين شورا در اصل مذكور، 
هاي هماهنگ نمودن فعاليت(، رهبريوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام محد

 امنيتي - دفاعيدر ارتباط با تدابير كلي  اقتصاديو  فرهنگي، اجتماعي، اطلاعاتيسياسي، 
 داخلي و خارجي تهديدهايبراي مقابله با  كشور معنويو  ماديگيري از امكانات بهره و

 مقام تأييد از پس ملي امنيت عالي شوراي مصوبات172است. همچنين طبق تصريح اصل
توان گفت مصوبات اين نهاد جزئي از فرامين اجرا خواهند بود، بنابراين مي قابل رهبري
ورات رهبري است و ارزشي فراتر از قانون عادي نيز خواهد داشت. هرچند برخي و دست

( به هر ترتيب 132: 1932مزارعي:. )دانندارزش آنها را صرفا بالاتر از مقررات دولتي مي
تر هستند و لازم است در اي پايينقدر مسلم اين است كه مقررات دولتي در رتبه

بات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود. ديوان احكام مندرج در مصو مقررات دولتي

 
 /http://b2n.ir  94221              قابل دسترسي در آدرس:. 1
  http://b2n.ir/khamenei.ir            قابل دسترسي در آدرس:. 2

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7%29
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://b2n.ir/83993
http://b2n.ir/khamenei.ir%20/
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به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي استناد  29-79/22عدالت اداري در دادنامه شماره 
 سازمان حقوقي امور دفتر كل اداره 7/9/1979 مورخ 1193/22 شماره نامه»كرده است 

 جنگ پشتيباني شورايعالي مصوبه هفتمين و سي كه دارد اين بر دلالت كشور احوال ثبت
 وضعيت شدن روشن به شرط 41 الي 91 متولدين شناسنامه تعويض خصوص در

 الغاء با و شده لغو جاري سال در ملي امنيت شوراي مصوبه برابر آنان وظيفه خدمت
 منتفي شكايت موضوع مزبور سني گروه شناسنامه تعويض امكان و اعتراض مورد مصوبه
 قضايي نظر امعان و بررسي و طرح قابل ردمو مذكور به جهت لذا است، گرديده

رسد استناد به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نيز بايد در قالب به نظر مي« .باشدنمي
قانون اساسي باشد؛  17يا اصل  172استناد به اصول مرتبط در قانون اساسي مانند اصل 

 نيست. "قانون"وگرنه با اشكال شكلي مواجه خواهيم بود چرا كه مصوبات اين نهاد 

 مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام. 5ـ3
راجع به ارزش و جايگاه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظر تفسيري 

 از مراجع يک هيچ»صادر شده است. طبق اين نظر  112شوراي نگهبان ذيل اصل 
ا ر مصلحت نظام تشخيص مجمع مصوبه و فسخ و نقض رد و ابطال حق قانونگذاري

 نگهبان نظر شوراي اختلاف به مربوط مصلحت مجمع مصوبه كه اما در صورتي ،ندارد
 تغيير مصلحت كه معتدٌّبه زمان از گذشت پس بود مجلس اسلامي و مجلس شوراي

 به موضوع كه و در مواردي .مغاير را دارد قانون و تصويب طرح باشد حق موجه
 باشد در صورت شده ارسال مجمع به رهبري معظم مقام ز طرفا معضل عنوان

 شوراي در مجلس طرح قابل موضوع له معظم مخالفت و عدم رهبري از مقام استعلام
 (292: 1911)مركز تحقيقات شوراي نگهبان، «.باشدمي اسلامي

مجمع تشخيص ديگري راجع به اختيارات  تفسيريهمچنين شوراي نگهبان نظر 
 راساارائه كرده است و مبتني بر اينكه مجمع حق ندارد  112مصلحت نظام ذيل اصل 

چيزي به مواد قوانين اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اضافه 
( برخي معتقد هستند مجمع در عمل 299: 1911نگهبان، شوراي تحقيقات مركز) .«كند

 (174: 1932مزارعي،. )رسدكه خلاف قانون به نظر ميدهد چنين كاري را انجام مي
 آيين نامه داخلي مجمع حل شده و 23 مادهقابل ذكر است مشكل مزبور با توجه به 

در هنگام رسيدگي به مسائل مربوط به »؛ گيرداين موارد با اذن رهبري صورت مي
تلاف دادن به موضوع مورد اخ تشخيص مصلحت و در مواردي كه اعضاي مجمع راي
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بخش مواجه با مخالفت  را مشروط به اصلاح بخشي ديگر از مواد مصوبه نمايند كه آن
رساند رهبري مي شوراي نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم

 1«.كرد له، نسبت به بررسي بخش مورد نظر اقدام خواهدو در صورت موافقت معظم
 نظام مصلحت تشخيص مجمع .1»تيب است مفاد نظر تفسيري مذكور بدين تر 
 قانوني مواد تفسير .2كند نظر تجديد خود مصوبه قانوني مواد در مستقلاً تواندنمي

 و توسعه مقام در مجمع اگر اما .است مجمع با مراد تبيين محدوده در مجمع مصوب
 قانون چهارم اصل مطابق .9.نمايد اقدام تواندنمي مستقلاً باشد خود مصوبه تضييق
 و باشد شرع موازين خلاف تواندنمي نظام مصلحت تشخيص مجمع مصوبات اساسي

 و اسلامي شوراي مجلس نظر مورد اساسي قانون اصل به نسبت تعارض مقام در
 راتمقر و قوانين ساير به نسبت همچنين و( 112 اصل صدر موضوع) نگهبان شوراي

 كه است ذكر به لازم. است حاكم نظام مصلحت تشخيص مجمع مصوبه كشور ديگر
 رأي به نگهبان شوراي اساسي قانون اصول ساير با مجمع مصوبات تعارض مورد در

( البته برخي از اساتيد نيز معتقدند 299: 1911مركز تحقيقات شوراي نگهبان،«).نرسيد
براي حل  تشخيص مصلحت نظاممجمع نيني مجمع محدود است اما اگرچه وظايف تق

 (977: 1914)هاشمي،  .داردقانونگذاري  نيز اختيار معضل
توان چنين استنباط كرد كه مصوبات مجمع با توجه به نظرات تفسيري مذكور مي

تشخيص مصلحت در باب حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان لازم الاجرابوده و 
شوند. به عقيده نگارنده اينكه مصوبه مجمع در موارد اختلاف شورا يقانون محسوب م

و مجلس را قانون ندانيم مردود است چرا كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين 
اي است كه قانون شود و مرحلهحوزه جزئي از نظام قانونگذاري كشور محسوب مي

ست. ضمن اينكه اساسي براي نهايي شدن برخي مصوبات مجلس پيش بيني كرده ا
بدون ملاحظه گذشت زمان و تغيير مصلحت، مجلس هم حق نقض آنها ندارد و اين 
مصوبات بر ساير قوانين و مقررات حكومت خواهند داشت. در مورد استناد ديوان 
عدالت اداري به مصوباتي از مجمع كه در مقام حل اختلاف بين مجلس و شوراي 

 
همين مسئله توسط مجمع تشخيص مصلحت  1974البته قبل از تصويب آيين نامه داخلي، در سال . 1

صورت مفروض، يكي از »شان در پاسخ چنين فرمودند: شود و ايينظام از مقام معظم رهبري سوال م
است و حل آن با مجمع محترم تشخيص مصلحت است. عليهذا مجمع مزبور در « معضل»مصاديق 

 (111: 1913)جوادي،  «چنين مواردي مي تواند به همه بخشهاي مورد نظر در مصوبه بپردازد.
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توانند ن مصوبات قانون هستند بدون شک مينگهبان است بايد گفت از آنجا كه اي
هاي كلي نظام كه در مورد استناد قضات محاكم قرار بگيرند. اما راجع به سياست

قانون نيستند، ليكن به تاييد ها بخشهاي گذشته مورد دقت قرار گرفت، اين سياست
ن با تواشوند و ميرهبري رسيده و در نتيجه از فرامين و مصوبات رهبري محسوب مي

قانون اساسي به آنها استناد كرد. در مورد مصوبات مجمع راجع به  114استناد به اصل 
 عنوان تحت يا باشند قانون عنوان تحت است ممكن گفت توانمي حل معضلات نظام،

 معضل حل عنوان به كه مواردي اكثر اكنون هم. گيرند قرار رهبري تاييد مورد مصوبه
 عنوان تحت و هستند قانوني مواد به مربوط شده صادر مصلحت تشخيص مجمع از

 را معضلات حل به راجع مصوبات اگر ترتيب هر به اما. شودمي ياد آنها از قانون
 اساسي قانون 114 اصل ذيل و رهبري تاييد مورد مصوبه عنوان تحت ندانيم هم قانون

  1.كرد استناد آنها به توانمي
تواند بر اساس قانون مصوب مجمع آيين با توجه به مطالبي كه گذشت، دولت مي

نامه بنويسد هر چند اين قانون به واسطه مصلحت تاييد شده است، ليكن دولت حق 
ندارد از مصوبه مجمع تجاوز كرده و به استناد مصلحتي بودن قانون گامي فراتر از مفاد 

گاه مصوبه آن بردارد. هيات عمومي ديوان با دقت به مسئله مذكور و با استناد به جاي
 چنين اعلام راي كرده است: 11/143مجمع ذيل دادنامه شماره 

 حقوقي اداره 11/3/1977 مورخ 12/هـ/س/ت/9397 شماره نظريه عبارات سياق» 
 زماني قلمرو محدوديت باب در آمره قاعده وضع مفهم حكومتي تعزيرات سازمان
 دايره تضييق يا نسخ جواز عدم و نظام مصلحت تشخيص مجمع تصويب مورد قوانين
 قابليت عدم همچنين و اسلامي شوراي مجلس قانوني مصوبات موجببه آنها شمول
 تعزيرات قانون مشمول تخلفات به اسلامي مجازات قانون 11 ماده يک بند تسري

 قوانين اعتبار مدت تعيين زمينه در مجمع آن مطلق اختيار مغاير كه باشدمي حكومتي
 و ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون 112 اصل درص در مقرر شرح به موضوعه
 به مستنداً بنابراين است ذكورم حقوقي اداره قانوني اختيارات حدود از خارج همچنين

 
 معظم مقام طرف از كه اموري وساير نظام معضلات درخصوص: آيين نامه داخلي مجمع 22 ماده. 1

 صورت به مجمع بررسي و بحث نتيجه نظام كلي سياستهاي تعيين يا و شودمي ارجاع مجمع به رهبري
 مسئول مراجع به لهمعظم تدبير براساس و تاييد از پس و رسدمي لهمعظم استحضار به كامل گزارش
 .شد خواهد ابلاغ ذيربط
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 1.«شودمي صادر آن ابطال به حكم اداري عدالت ديوان قانون 21 ماده دوم قسمت
لت اداري، همچنين بايد گفت بسياري از قوانين جاري از جمله قانون ديوان عدا

شوند به قانون تعزيرات حكومتي و ... كه از مصوبات مجمع تشخيص محسوب مي
 كرات مورد استناد آراي ديوان عدالت قرار گرفته اند.

 استناد به حقوق بنيادين و اصول حقوقيـ 4
موضوع استناد به حقوق بنيادين در محاكم قضائي و به ويژه ديوان عدالت اداري از 

ها قرار گرفته است. البته در ساير اخيرا بيشتر مورد توجه حقوقدانمباحثي است كه 
هاي حقوقي استناد به حقوق بنيادين و اصول كلي حقوقي به صورت مستقل از نظام

شود، اما در نظام حقوقي ايران استناد به موارد مذكور به نوعي فرع بر قوانين مطرح مي
شوند. هر چند در برخي از ديگر يافت مي استناد به قانون بوده و به نوعي در قوانين

آراء ديوان بدون ذكر قانون خاصي به حقوق بنيادين اشاره شده، اما اين موارد خارج از 
حقوقي كه در قوانين جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده است نيست، به 

حقوقي كه عبارت ديگر در نظام قضائي ايران صرفا مواردي از حقوق بنيادين و اصول 
قابليت استناد دارند و اگر مصداقي از اين حقوق و اصول اند در قوانين جاري ذكر شده

تواند به آنها استناد كند. با اين توضيح به مذكور، در قوانين يافت نشوند قاضي نمي
 تبيين مسئله خواهيم پرداخت:

 بنيادينحقوق . 1ـ4
وق انساني است كه تعاريف همان حقوق بشر يا حقبنيادين مقصود ما از حقوق 

گوناگوني از آن صورت گرفته است؛ دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، حقوق بشر 
هاست و مليت، محل انسان همه ذاتي حقوق بشر حقوقرا اينچنين تعريف كرده است: 

اقامت، جنسيت، زبان، رنگ، قوميت و ... در آن اثري ندارد. همه انسانها از اين حقوق 

البته بايد  http://b2n.ir/ohchr) (.برندو بدون تبعيض بهره مي ويمسا طوربه 
گفت راجع به مباني و مصاديق حقوق بشر اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد. راجع 

هاي توان به حقوق مذكور استناد كرد يا خير نيز رويهبه اينكه آيا در محاكم قضائي مي
ها مختلف است و نظرات گوناگوني وجود دارد. برخي معتقدند پذيرش نقض كشور

 
 /http://b2n.ir  19427               قابل دسترسي در آدرس:. 1
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حقوق بنيادين به عنوان معيار مستقل در نظارت قضائي مستلزم وجود خصائصي در 
هاي ماهوي در كنار بايست پاسداشت ارزشدادرسي اداري است كه مبتني بر آنها مي

ادرس بايد محتوا و اثرات د اينكه ضمنهاي شكلي )قانون( مهم تلقي شود، ارزش
علاوه بر اين، ضرورت رعايت  (112: 1932شيرزاد،. )تصميم اداري را نيز بررسي كند

اي ضروري است و به عقيده برخي حقوق بنيادين در حفظ حقوق بنيادين اساسا مسئله
عميد . )گيردهاي ملت بالاتر از قانون اساسي قرار ميمندي حقوق و آزاديو نظام

در اين زمينه بايد گفت كه حقوق بنيادين در قانون اساسي (239: 1919زنجاني، 
جمهوري اسلامي ايران ذيل اصول مختلف و همچنين در قوانين عادي بسياري مورد 
تاييد قرار گرفته است، اما سوال اينجاست كه آيا حقوق بنياديني كه در قوانين ذكري از 

د استناد ديوان عدالت اداري در ابطال توانند به صورت مستقل مورآنها نشده است مي
 مصوبات دولتي قرار گيرند يا خير؟

كه گفته شد اين مسئله مستلزم اين است كه مستندات محاكم فراقانوني  طورهمان
هاي ماهوي نيز قابليت استناد داشته باشند، هر چند ممكن است اين باشند و ارزش

وق بنيادين و مصاديق آن با تشتت مسئله داراي معايبي باشد، چه اينكه تعريف حق
ي همراه است و ممكن است هر شخصي به بهانه نقض حقوق بنيادين خود، خواسته

ابطال مقررات دولتي را داشته و موجب هرج و مرج شود. اما از طرف ديگر اگر يک 
حق بنيادين مسلم در قوانين ذكر نشده باشد و نتوان به آن استناد كرد موجبات تضييع 

 ملت فراهم شده است.حقوق 
شود كه قانون اساسي با دقت در اصول قانون اساسي اين نتيجه استنباط مي

تبعيض »جمهوري اسلامي ايران به نوعي با بهره گيري از عبارات كلي مانند عبارت 
و ... اكثر مصاديق حقوق بنيادين را تحت  1اصل سوم قانون اساسي 3در بند « ناروا

. ضمن اينكه به صورت موردي در اصول مختلف به حق پوشش خود قرارداده است
و ... اذعان كرده است.  9، منع شكنجه2،حق داشتن وكيل1،حق آموزش2دادخواهي

 
 همه ،دوم اصل در مذكور اهدافبه نيل براي است موظف ايران اسلامي جمهوري دولت ـ 9 اصل. 1

 براي عادلانه امكانات ايجاد و ناروا تبعيضات : رفع3بند  -برد كاربه زير امور براي را خود امكانات
 .معنوي و مادي هايزمينه تمام در ،همه

 به دادخواهي منظور به تواندميكس هر و است فرد هر مسلم حق قانون اساسي: دادخواهي 94 اصل. 2
 و باشند داشته دسترس در را دادگاهها گونهاين دارند حق ملت افرادهمه نمايد، رجوع صالح دادگاههاي
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توانند حقوق بنيادين را به استناد اصول قانون اساسي و بنابراين قضات ديوان مي
به صورت  مورد توجه قرار دهند. ضمن اينكه اگر حقي در موارد مزبور 4قوانين عادي

توان به اصول كلي قانون اساسي استناد كرد مشخص به رسميت شناخته نشده بود مي
اما اگر مصداقي يافت شود كه با كليات قوانين نيز قابل انطباق نباشد در نظام قضايي ما 
غير قابل استناد خواهد بود. با دقت در رويه ديوان عدالت اداري نيز مطالب مذكور 

وان عدالت اداري در آراء مختلفي ضمن اشاره به يک حق بنيادين شود. ديتاييد مي
 مقرره دولتي را خلاف قوانين معرفي كرده است.

استناد به رفع تبعيض ناروا )برابري( در بند نهم از اصل سوم قانون اساسي در 
 11/214موارد بسياري مستند آراء ديوان بوده است؛ به عنوان مثال در دادنامه شماره 

 كه ايران نفتي هايفرآورده پخش ملي شركت تصميم ... »اعلام راي شده است: چنين 
 ساير و روزانه دولتي دانشگاههاي بين شركت آن در استخدام داوطلبان مورد در

 و شده قائل تفاوت آنان معدل ميزان لحاظ از اسلامي آزاد دانشگاه جمله از دانشگاهها
 بند مغاير و مزبور قانون خلاف است ديدهگر ناروا تبعيض اعمال موجب كيفيت اين با
 به مستنداً جهت بدين و باشدمي ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون سوم اصل 3

 1«.گرددمي ابطال اداري عدالت ديوان قانون 21 ماده دوم قسمت
حق مكتسب، از ديگر حقوقي است كه در موارد فراوان در آراء هيات عمومي  

حقي ناشي از قرارداد و قانون »تعريف حق مذكور آمده است:  شود. درديوان ديده مي

                                                                                                                                  
 
 .كرد منع دارد را آنبه مراجعه حق قانون وجبم به كه دادگاهي از تواننمي را كسهيچ

سطوح ، در تمامقانون اساسي: آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه 9.بند سوم از اصل .1
 .و تسهيل و تعميم آموزش عالي

 اگر و نمايند انتخاب خودوكيل براي دارند حق دعوا طرفين دادگاهها همه در قانون اساسي: 91 اصل. 2
 .گردد فراهم وكيل تعيين امكانات آنها براي بايد باشند نداشته را وكيل انتخاب واناييت

 شخص اجبار ،است ممنوعاطلاع كسب يا و اقرار گرفتن براي شكنجه قانون اساسي: هرگونه 91 اصل. 3
 .ستا اعتبار و ارزش فاقد سوگندي و اقرار و شهادت چنين ونيست مجاز سوگند يا اقرار ،شهادت به
كيفري آمده است. همچنين حقوق  دادرسي آئين قانون 121به عنوان نمونه حق داشتن وكيل در ماده . 4

 حفظ حقوق و مشروع آزاديهاي به احترام»بسياري مانند دادرسي عادلانه، امنيت قضائي و ... در قانون 
 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. 191982812مورخ « شهروندي

 /http://b2n.ir  12177                ل دسترسي در آدرس:قاب. 5
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و در واقع، امتيازي است كه به اراده و اختيار صاحب حق، تملک شده و بايد در مقابل 
بهنيا، گزارش نشست . )تغيير قوانين، به عنوان حق مكتسب، مورد حمايت قرار گيرد

 ،23 ،14/21دادنامه شماره (به عنوان مثال هيئت عمومي ديوان در 22: 1932علمي، 
 مورخ 242/الف شماره هايبخشنامه مفاد»به حق مكتسب استناد كرده است:  91 ،94
 14/4/1973 مورخ 4449 شماره و ايران اسلامي جمهوري مركزي بانک 21/1/1973

 هيأت اعضاي به مسكن اعطايي تسهيلات سود نرخ افزايش بر مبني تجارت بانک
 براساس كه سال در درصد 13 و 11 ميزان به دادگستري تقضا و هادانشگاه علمي

 عنايت با اند،شده برخوردار كمتري سود نرخ با مذكور تسهيلات از منعقده قراردادهاي
 مدني قانون 14 ماده موضوع طرفين بين خصوصي قراردادهاي شرايط اعتبار و نفوذ به
 نافي مقررات، شدن بقبماس عطف جواز عدم باب در قانون آن 4 ماده ملاك وحدت و

. شودمي داده تشيخص قانون مغاير نتيجتاً و مذكور اشخاص مكتسب و ثابت حق
 ابطال به حكم اداري عدالت ديوان قانون 21 ماده دوم قسمت استناد به بنابراين

همچنين در آراي ديوان عدالت اداري استناد  1«.گرددمي صادر الذكرفوق هايبخشنامه
 شود.و ساير حقوق بنيادين ديده مي 9حق داشتن وكيل و نماينده ،2به حق دادخواهي

 اصول حقوقي .2ـ4
قانون ديوان عدالت اداري جهات ابطال مقررات دولتي را اين چنين بيان  12ماده 

 يا تجاوز يا مربوط مرجع صلاحيت عدم يا و قانون يا شرع با مغايرت»كرده است: 
 انجام از خودداري يا مقررات و قوانين جرايا در تخلف يا اختيارات از سوءاستفاده

 «.شودمي اشخاص حقوق تضييع موجب كه وظايفي
عدم "شود در كنار مغايرت با شرع و قانون، عبارات كه ملاحظه مي طورهمان
اضافه  "و"و ... نيز به صورت جداگانه و با حرف  "تجاوز از اختيارات"، "صلاحيت

لزوما از مصاديق مغايرت با قانون  موارد رد كه اينتوان چنين استنتاج كاند، ميشده
هر چند ممكن است  ؛نيستند و در واقع قانونگذار در مقام ذكر مصاديق نبوده است

اما به  ،يافت شود تمشابه فراواني ميان مغايرت با قانون و تجاوز از اختيارا مصاديق
رسد مقصود نيز وجود خواهد داشت. به نظر مي هر صورت مصاديق غير مشابه

 
 /http://b2n.ir  22274                قابل دسترسي درآدرس:.1
 /http://b2n.ir  24219              . قابل دسترسي در آدرس:11/2/12مورخ  12/429دادنامه شماره . 2
 /http://b2n.ir  14331       . قابل دسترسي در آدرس:1/9/21مورخ  21/23دادنامه شماره . 3
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توجه به  ،قانونگذار از آوردن جهاتي مانند داشتن صلاحيت و عدم تجاوز از اختيارات
اصول حقوقي اينچنين تعريف شده  دولتي باشد. رعايت اصول حقوقي در مقررات

هايي دائمي و به اصول كلي حقوق يا اصول عمومي حقوق به عنوان انگاره»است: 
لال، منشا وضع قواعد حقوقي و في الواقع خودي خود حجت و بي نياز از استد

هاي هاي حقوقي حاكم بر جامعه هستند. اصول حقوقي داراي ويژگينماينده ارزش
الزام آوري، قابليت استناد خصوصا در حالات شک و ترديد و در مواردي كه مستند 

اي در صيانت از حقوق مردم برابر حاكميت ي در قوانين وجود ندارد نقش ويژهصريح
ضروري است در واقع در نوشتن يک مقرره،  (91و97: 1913)آگاه،  «.خواهند داشت

رعايت  ...اصول حقوقي مانند تفكيک قوا، صلاحيت و  ،علاوه بر رعايت شرع و قانون
اما  ،در قانون به صراحت نيامده باشد قواچه بسا ممكن است رعايت تفكيک  .شود

و به عنوان مثال ضمن تدوين يک مقرره  بودهواضح است كه دولت بايد ملتزم به آن 
 .به محدوده قانونگذاري قوه مقننه ورود پيدا نكند

تواند قانون ديوان انجام شد، ديوان عدالت اداري مي 12با توجه به برداشتي كه ماده 
به اصول حقوقي استناد كرده و مقررات خلاف آنها را ابطال كند. هرچند برخي معتقدند 

ي در اين زمينه ندارد، ولي به لحاظ صلاحيت عام ديوان در موارد قانون ديوان صراحت
توان گفت كه كنترل تصميمات اداري نسبت به تخطي از قواعد حقوق عمومي، مي

امامي و . )گيردرعايت اصول كلي حقوقي در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار مي
 و المللي ،قانون بين انپيم يک در بيني پيش گونه هيچ كه ( هنگامي234: 1931ديگران،
 حقوق كلي اصول توان با بهره گيري ازنشده است مي شناخته رسميت به عرفي يا اصل
( يكي از منابع حقوق James ،2447: 1. )ي موجود را پر و مسئله حل كردهاشكاف

اتحاديه اروپا اصول كلي حقوق است و علت اصلي استفاده از آن پوشاندن خلا قانوني 
 (24: 1932مرادي برليان، . )مقررات نوشته وجود دارداست كه در 

بررسي رويه ديوان عدالت اداري نيز مويد برداشت مزبور است و ديوان عدالت 
اداري در آراي مختلفي به برخي از اصول حقوقي استناد كرده، هر چند ديوان عدالت 

ل حقوقي كه اداري بسياري از اصول حقوقي را ناديده گرفته است. برخي از اهم اصو
توانند مستند اند و يا ميمستندي براي آراي قضائي ديوان عدالت اداري قرار گرفته

 دهيم:خوبي براي ديوان باشند را مورد بررسي قرار مي
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 اصل داشتن صلاحيت  .1ـ2ـ4
رعايت حدود صلاحيت در تدوين مقررات دولتي و اتخاذ تصميمات از جمله اصولي 

ت شود. چرا كه در صورت عدم صلاحيت، تجاوز از اختيارات و است كه الزاما بايد رعاي
سوء استفاده از آنها اتفاق خواهد افتاد و البته ممكن است متن مقرره يا تصميم خلاف 
صريح قوانين نبوده و صرفا خارج از حيطه اختيارات صادر كننده باشد. در تعريف 

 انجام براي قانون موجب به كه است اختياراتي مجموع صلاحيت»صلاحيت آمده است 
همچنين گفته  (421: 1917طباطبائي موتمني،«).است شده داده دولت مامور به معيني اعمال
 صلاحيت، ديگر عبارت به. است اداره فعاليت و اقدام حوزه كننده تعيين صلاحيت»شده 
 و هاهدادگا صلاحيت ماننداست  امور از اي پاره انجام براي رسمي مامور يک قانوني اختيار

 (9211: ش1974جعفري لنگرودي، «).است رسمي سند تنظيم در دولت مامور صلاحيت
رعايت اصل دارا بودن صلاحيت از قواعد آمره است و تخطي از آن موجب بطلان تصميم 

 (244: 1972)صدر الحافظي، باشد.مي
ه با بررسي آراء صادر شده از ديوان عدالت اداري آراء فراواني در اين زمينه ب

اند آيد؛ برخي از اين آراء به صورت مجزا به خروج از صلاحيت استناد كردهدست مي
باشد. قانون ديوان عدالت اداري هم مي 12كه البته خروج از صلاحيت مستند به ماده 

ورد قرره مم»بنابراين هيئت عمومي در مواردي صرفا اينگونه اعلام راي كرده كه 
است و به ماده قانوني خاصي هم « و مخالف قانون اعتراض خارج از حدود اختيارات

چنين اعلام  13/7/72مورخ  72/37اشاره نكرده است. به عنوان مثال در دادنامه شماره 
 و جديد قوانين وضع متضمن اعتراض مورد مصوبه كهاين به نظر»راي شده است: 

 حاوي بلكه نيست وزيران هيأت 2/2/79 مورخ هـ 12ت/1931 شماره نامهآيين مغاير
 از خارج اعتراض مورد مصوب 2 بند بنابراين است، بوده مذكور نامهآيين از مواردي
 1«.شودنمي شناخته قانون مخالف و اختيارات حدود

البته در موارد بسياري هم هيئت عمومي ديوان ضمن اشاره به ماده قانوني كه 
 2ما استناد كرده است.اختيارات نهادي را ذكر كرده به همراه خروج از صلاحيت توا

تفكيک قوا  اصل»اي از اصل تفكيک قواست و به عقيده برخي اصل صلاحيت شعبه

 
 /http://b2n.ir  93491                     قابل دسترسي در آدرس:. 1

 سازمان نامهآيين 19 ماده در ابطال 1/1/73مورخ  73/291براي نمونه مراجع كنيد به دادنامه شماره  .2
 /http://b2n.ir  39272   ، قابل دسترسي در آدرس:وزيران هيأت 1/1/1979 مصوب حكومتي تعزيرات
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 كه شودمي فرض آن اساس بر كه شده كاسته فرو «صلاحيت» اصل به عمومي حقوق در
 و هداوند.«)هستند آنها به اعطايي هايصلاحيت به محدود اداري و عمومي مقامات

 قوا، تفكيک قوا نيز اينگونه تعريف شده است كه تفكيک اصل (114: 1931 مشهدي،
 به آن اصلي هدف و است متعدد و متفاوت نهادهاي به حكومت اصلي قواي واگذاري

 ديگر عبارت به و قدرت انحصار استبداد، از جلوگيري دموكراسي، اركان از يكي عنوان
آراي بسياري به اصل ديوان عدالت اداري در  (43: 1914 بشريه،. )است آزادي به نيل

اينگونه استدلال  14/912تفكيک قوا استناد كرده است. به عنوان مثال در دادنامه شماره 
شوراي عالي اداري كه متضمن  21/7/1977مصوبه هشتادمين جلسه مورخ »... شده كه 

ورود در قلمرو حدود صلاحيت و اختيارات ساير مراجع و مقامات نيست، مغايرتي با 
در واقع اصل تفكيک قوا به طور مجزا يک دليل  1«اصل تفكيک قوا ندارد.قوانين و 

هيئت عمومي به اصل استقلال و  11/139فرض شده است. همچنين در دادنامه شماره 
 جمهوري اساسي قانون 17 اصل موجببه قانونگذار»تفكيک قوا استناد كرده است 

 وظايف ديگر اصولي شرح به اكمح قواي استقلال و تفكيک اصل تثبيت با ايران اسلامي
 در مندرج اصول و 21 اصل مطابق و كرده معين را آنها از يک هر اختصاصي اختيارات و

 و اجتماعي و فردي حقوق از حمايت طريق در قضاييه قوه اعمال قانون آن يازدهم فصل
 به اديع قوانين در مقرر ترتيب به را قضا خطير امر به مربوط مسائل كليه تنسيق و تنظيم

رسد اصل تفكيک قوا در راي مزبور با به نظر مي 2«است.... نموده محول قضاييه قوه
قانون  17قدري تسامح گفته شده و مقصود همان اصل استقلال قوا، مندرج در اصل 

 اساسي است هر چند ذكري از اين اصل در راي نشده باشد.

 تناسباصل  .2ـ2ـ4
ه به نوعي ارتباط ميان اهداف حقوق اصل تناسب يكي از اصول حقوقي است ك

عمومي و مشخصا اهداف قانونگذار را با اعمال و تصميمات متخذه توسط حكومت 
اصل تناسب مستلزم آن است كه عمل يا اقدام »تر كند. به عبارت سادهبرقرار مي

اتخاذي با اهداف مورد نظر سازوار باشد و مقامات عمومي و اداري بايستي يک تعادل 
ميان اهداف حقوق عمومي و منافع خصوصي برقرار سازند. براين اساس نقش  منطقي
ي جايگزين عمل در پرتو هاي اداري در اعمال اصل تناسب بررسي روشهادادگاه
 

  /http://b2n.ir 33179               ترسي در آدرس:قابل دس. 1

 /http://b2n.ir  11772                :آدرس در دسترسي قابل. 2
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كند كه آيا توضيح اينكه قاضي بررسي مي (44: 1932مرادي برليان،«)اهداف اداره است.
تري محقق افراد را به نحو مطلوب عمل و تصميم جايگزيني كه اهداف اداره و حقوق

كند ممكن الحصول بوده يا خير؟ و چنانچه به اين نتيجه برسد كه مقام عمومي 
كند. به عنوان مثال در نظام توانست تصميم بهتري اتخاذ كند عمل قبلي را ابطال ميمي

 هاي اداري اصل تناسب را در اعمال عمومي وحقوقيِ كشورهايي مانند آلمان دادگاه
دهند. اين وظيفه نسبت آنها با اهداف اصلي تصميم اداري را مورد بررسي قرار مي

  (41: 1932)مرادي برليان،  صراحتا در قوانين آنها بر عهده دادگاه گذاشته شده است.
هاي اختياري دولت ذيل اصل حقوقي تناسب بحث غالبا رسيدگي به صلاحيت

كن است مقام اداري بين انتخاب هاي اختياريِ دولت ممشود. در صلاحيتمي
چندگزينه مختار باشد و يا قانون بدون معين كردن هيچ شيوه و يا شرايطي، انجام 
عملي را از مقام اداري خواسته باشد، در اين شرايط است كه بايد بين تصميم اتخاذي 

صلاحيت اختياري يا » و اهداف اصلي مورد نظر قانونگذار تناسب برقرار باشد.
، اختيار مقام اداري براي اتخاذ تصميم در راستاي انجام وظايف در حالت گزينشي

مقام اداري به اقدام در  "حق"يا  "اختيار"مطلوب است. بر اين اساس، منظور از 
شرايط و اوضاع و احوال خاص و شخصي، آزادي كامل و بي قيد مقام اداري در اخذ 

ف، و معقوليت و ساير اصول تصميم نيست، بلكه رعايت اصولي چون تناسب، انصا
حقوقي در اتخاذ تصميم ضروري است و سوء استفاده از صلاحيت اختياري مسئوليت 

 (21: 1931مشهدي،  )هداوند،«به دنبال خواهد داشت.
هاي اختياري دشواري بيشتري دارد و لازم البته قاضي براي نظارت بر صلاحيت

هاي تكليفي از حق مكتسب صلاحيت است فنون زيادي را به كار گيرد. براي مثال در
هاي اختياري چنين وضعي وجود ندارد و شهروند شود، اما در صلاحيتصحبت مي
گزارش . )شدتواند بگويد بايد تصميم الف به جاي تصميم ب اتخاذ ميالزاما نمي

دهد كه همچنين اصل تناسب اين امكان را به قضات مي (2: 1932نشست علمي،ويژه، 
ميان تصميم اتخاذ شده از سوي مقامات با اهدافي كه دنبال  "اط منطقيوجود ارتب"

لكن براي اين  (7: 1932گزارش نشست علمي، برليان،. )شده است را بررسي نمايندمي
هاي تخصص لازم را داشته باشد و بتواند روش كار قاضي دادگاه اداري بايد توانايي و

 جايگزين را تشخيص دهد. 
توان چنين استنباط كرد كه ديوان عدالت اداري اصل وان ميبا بررسي آراء دي

داند، هرچند در برخي از تناسب را به تنهايي مستندي براي ابطال مقررات دولتي نمي
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اشاره كرده است.  "قانونگذار هدف"آراء خود ضمن استناد به مواد قانوني به رعايت 
 الذكر فوق جهات بنابه»ده است چنين مقرر ش 11/449به عنوان مثال در دادنامه شماره 

 جهت در اينكه لحاظه ب سازندگي جهاد وزير ... شماره( ب) بند و 19 و 12 بندهاي
 و ندارد قانون با مغايرتي است، شده انشاء و تنظيم مقنن حكم و هدف اجراي و تبيين
 1«.باشدنمي مربوط قانوني اختيارات حدود از خارج

 قانونياصل رعايت سلسله مراتب . 3ـ2ـ4
ها داراي سلسله مراتبي است و طبيعتا براي هنجارهاي حقوقي و قانوني در همه نظام

حفظ جايگاه و رعايت اين مراتب ضروري است كه اسناد بالادستي در ساير اسناد مورد 
احترام باشند و بر خلاف احكام آنها چيزي به تصويب مراجع ذي صلاح نرسد. به عنوان 

قانون »انين عادي مخالفتي با قانون اساسي نداشته باشند؛ چه اينكه مثال ضروري است كه قو
: 1911آزمايش، «)مادر و تعيين كننده خط مشي اصلي حيات يک اجتماع قانون اساسي است.

يكي از وظايف اصلي ديوان عدالت اداري نيز همين مسئله است و در واقع پاسداري از  (4
اوست. ديوان عدالت اداري در موارد بسياري اين  قوانين در مقابل مقررات دولتي بر عهده

هاي قبل گذشت، لزوم رعايت كه در بخش طورهماناصل حقوقي را رعايت كرده و 
تصميمات مورد تاييد رهبري نيز به عنوان يک هنجار در ديوان عدالت اداري پذيرفته شده و 

 ضروري است كه مقررات دولتي مغايرتي با آنها نداشته باشند.
ها در مصداقي كه محل بحث است راجع به ضرورت رعايت آيين نامه اما

در اين زمينه اين چنين  هاي ادارات زير مجموعه است.تصميمات موردي و يا بخشنامه
ي جديد، آيين تواند با وضع آيين نامهميداري گفته شده كه هر مقام اداري صلاحيت

حق ندارد با تصميمات و احكام يک يا تغيير دهد، ولي  كرده نامه سابق خود را نسخ
  (447: 1917طباطبايي موتمني، . )را نقض كند جانبه خود آن

كه گفته شد، ديوان عدالت اداري اصل رعايت سلسله مراتب قانوني را در  طورهمان
كند. هر چند دليل ديوان عدالت براي اين كار مستندات قانوني غالب موارد رعايت مي
ها، چنين هاي فرودست با آيين نامهديوان در زمينه تطابق بخشنامهديگري هم هست، اما 

چنين مقرر شده  11/14در دادنامه شماره  2اقدامي را صحيح ندانسته است. به عنوان مثال
 

 /http://b2n.ir  42794                قابل دسترسي درآدرس: .1
راي را در صادر شده است. متن اين  21/2/31مورخ  33دادنامه شماره  طينمونه ديگري چنين رايي . 2

 /http://b2n.ir  71137               آدرس زير ملاحظه كنيد:
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 ساير و هانامهآيين و هانامه تصويب اداري عدالت ديوان قانون 21 ماده به نظر»است: 
 حدود از بودن خارج يا و قوانين يا اسلامي احكام اب آنها مغايرت حيث از دولتي نظامات

 بنابراين. است ديوان عمومي هيأت در رسيدگي و اعتراض قابل مجريه قوه اختيارات
 هيأت مصوب نامه آيين با آنها مغايرت ادعاي به بخشنامه به نسبت شاكي اعتراض
 در نظر امعان و گيرسيد قابل رودنمي شمار به الاشعار فوق ماده مصاديق از كه وزيران
اصول حقوقي ديگري مانند  قابل ذكر است استناد به 1 «.باشدنمي ديوان عمومي هيأت

 4، اصل تفسير به نفع متهم9، اصل منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر2اصل برائت
 شود.ديوان عدالت اداري مشاهده ميو ... در آراء 

 گيرينتيجه
دنيا از مفهوم حاكميت قانون توسعه يافته و همچنين هاي حقوقي امروزه تلقي نظام

علاوه بر قانون در هر نظامي هنجارهاي لازم الاتباعي وجود دارد. مطابق با اصل 
سلسله مراتب قانوني ضروري است كه هنجارهاي پايين دست هنجارهاي مافوق خود 

مقررات را نقض نكنند. در اين راستا ديوان عدالت اداري طبق قانون موظف است 
مفهومي عام است و قانون عادي و « قانون»دولتي مخالف با قوانين را ابطال كند. لفظ 

گيرد. ضمن اينكه مصوبات برخي نهادها مانند شواري عالي انقلاب اساسي را در بر مي
فرهنگي و ... در حكم قانون هستند. از طرفي قانون اساسي صرفا وظيفه حراست از 

هاي مصوب قوه مجريه را بر عهده نهاد شوراي نگهبان همصوبات مجلس و اساسنام
گذاشته است. لذا در زمينه تطابق مقررات دولتي با قانون اساسي با خلا نظارتي مواجه 

قانون ديوان  12مندرج در ماده  "قانون"خواهيم بود. بنابراين با تمسک به اطلاق لفظ 
جواز استناد به قانون اساسي  حكم به عدالت اداري و به منظور پر كردن خلا نظارتي

شود. همچنين فرامين رهبري و مصوبات مورد تاييد در ديوان عدالت اداري داده مي
ايشان از جايگاهي بالاتر از قانون عادي و به طريق اولي بالاتر از مقررات دولتي 
برخوردار هستند. بنابراين ضروري است كه در تدوين مقررات دولتي به فرامين و 

تواند به استناد مخالفت مقام رهبري ملتزم باشند و ديوان عدالت اداري مي مصوبات

 
 /http://b2n.ir  37417              اي قابل دسترسي در آدرس:متن كامل ر. 1
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 /http://b2n.ir  22233           . قابل دسترسي در آدرس:24/7دادنامه شماره . 3
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مقررات با آنها اقدام به ابطال آنها نمايد. در اين زمينه گفته شد از آنجا كه اين 
هاي كلي نظام و يا احكام حكومتي و ... قانون نيستند، هنجارهاي برتر مانند سياست

توان به آنها استناد كرد؛ اما چنين قانون است و نمي استناد به آنها بر خلاف متن صريح
توان به استناد اصول مرتبط قانون اساسي با اين هنجارها، به استدلال شد كه حداقل مي

، 114هاي كلي نظام ذيل اصل آنها استناد جست؛ به عنوان مثال استناد به سياست
وراي عالي امنيت ملي و استناد به مصوبات ش 17استناد به حكم حكومتي ذيل اصل 

امكان پذير خواهد بود. ديوان عدالت اداري در رويه عملي خود به  172ذيل اصل 
موارد فوق پايبند بوده و در برخي موارد به صورت مجزا نيز به اين موارد استناد كرده 
است. البته ديوان عدالت اداري، استناد به اصول حقوقي در آراي خود را نپذيرفته و 

اند را مستند آراء خود قرار داده ولي را كه در قوانين به رسميت شناخته شدهصرفا اص
است و ماده قانون مربوطه را نيز ذكر كرده است. همچنين در مورد حقوق بنيادين 

توان به كليات اصول قانون اساسي از جمله اصول مندرج در فصل حقوق ملت مي
ر مورد استناد به شرع نيز ديوان عدالت استناد كرد و مقررات دولتي را ابطال نمود. د

اداري ملزم به اخذ نظر فقهاي شوراي نگهبان است كه به استناد اصل چهارم قانون 
 اساسي وظيفه حراست از شرع در قبال كليه قوانين و مقررات را دارا هستند.
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